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فصل دوم
اکتشافات ليتوژئوشيميايي
2-1- طرح نمونه برداري
با توجه به مساحت محدوده هاي اکتشافي باغلوم و کرور تقريباً در هر دو محدوده شبکه نمونه برداري بصورت (m)100×(m) 100 و در امتداد خط مبناء شمالي – جنوبي طراحي گرديده است. تمام نقاط روي زمين پس از پياده نمودن خط مبناء Baseline بطول 200 متر و تقسيم بندي پروفيلهاي عرضي به تعداد 10 پروفيل در نيمه شمالي و 10 پروفيل در نيمه جنوبي نيز طراحي و روي زمين شماره گذاري  شده اند.

تعداد نمونه ها 400 عدد است که از شماره يک تا 400 شماره گذاري شده اند. شماره نمونه ها در يک چهارم بخش شمال شرق از يک تا 121 و يک چهارم شمال غرب از نمونه 122 لغايت 220 و يک چهارم بخش جنوب غربي از شماره 221 تا 310 و بالاخره يک چهارم بخش جنوب شرقي از شماره 311 تا400مي باشند. تعداد نمونه ها در باغلوم و کرور جمعا 800 عدد است.
2-2- تجزيه نمونه ها

کليه نمونه ها پس از برداشت به وزن بين 5 الي 7 کيلوگرم به تعداد 10 الي 20 قطعه سنگ به وزن 4 الي 7 کيلوگرم از حواشي هر يک از ايستگاه ها، طبق نمودار شماره 2-1 آماده سازي گرديده اند و بخشي از نمونه ها جهت تجزيه به روش اسپکترومتري نشري به آزمايشگاه شرکت جيانگسي (Jiangxi) در چين ارسال و بخش ديگرآن بعنوان بايگاني نگهداري شده اند.
عناصر مورد تجزيه در جدول شماره 2-1 ارائه شده اند. جهت کنترل صحت و دقت آناليز هاتعدادي نمونه تکراري نيز پس از آماده سازي برداشت و مورد تجزيه قرار گرفته اند. که نتايج محاسبات خطا گيري آنها در جدول شماره 2-2 ، در بخش پيوست ها نيز ارائه شده اند.
2-3- پردازش داده ها

نتايج حاصل از تجزيه عناصر تماماً مورد پردازش و محاسبات آماري قرار گرفته است. هيستوگرامهاي تهيه شده انتشار تمامي عناصر را به استثناء باريم، برليوم، و کرم لگاريتمي نشان مي دهند. چولگي در اکثر عناصر نيز مثبت است (نمودار انتشار عناصر – پيوست شماره 1-3). با توجه به هيستوگرامهاي V, Co, Mn حداقل دو جامعه آماري وجود دارد.
پس از انجام محاسبات آماري  دو سري نقشه انتشار عناصر (آنومالي) تهيه شده است. سري اول نقشه هائي است که حد شروع آنومالي آنها حاصل جمع مقادير ميانگين و انحراف معيار مي باشد و سري دوم که بنام نقشه هاي تعبير و تفسيري معروف مي باشند، بر اساس ميانگين حداقل عيار هر عنصر در محدوده مطالعاتي بدست آمده است. در اين روش ميانگين عيار و انحراف معيار هر عنصر در محدوده اي که کمترين مقدار را داراست محاسبه و مقدار انحراف معيار نيز محاسبه مي گردد. ( جدول شماره 3-3) . کليه محاسبات و نمودارها در بخش پيوست ارائه شده اند.

علاوه بر محاسبات آماري کلاسيک، جهت ارزيابي زون هاي آنومالي عناصر، جداولي تحت عنوان ضرائب توليد نيز تهيه شده که در بخش تعبير و تفسير از آنها استفاده شده است.
لازم به يادآوري است که عيار عناصري که بيش از حداندازه گيري آزمايشگاه بوده است، دو برابر منظور شده است. در اين پروزه فقط عناصر داراي عيار بيش از حد اندازه گيري آزمايشگاه هستند که  عبارتند از مس با حداکثر >2000 گرم در تن، روي با حداکثر>1100 گرم در تن و نقره با حداکثر >5  که مقادير منظور شده براي هر يک 3/4 Ditection limeit بوده است.
فصل سوم 

اکتشافات ليتوژئوشيميائي در محدوده
 باغلوم (باغ غلوم)

 3-1-  تجزيه و تحليل داده ها( انتشار عناصر)
پس از دريافت نتايج آزمايشگاهي (جدول شماره   2-1 - پيوست شماره1-1) و انجام محاسبات کلاسيک آماري و نرمال سازي داده ها، نقشه هاي انتشار عناصر تهيه گرديده است نتايج محاسبات آماري در جدول شماره 3-1 و گروه بندي آنوماليها در جدول 3-2 و همچنين پارامترهاي حاصل از محاسبه حداقل مقادير عناصر در جدول 3-3 (Rreinterpretation threshald of elements) و نمودارهاي فراواني عناصر در پيوست شماره 1-3 ارائه شده اند.

نمودارهاي فراواني نشان مي دهد که عناصر Cr, Be, V, Ba  داراي انتشاري نرمال و بقيه عناصر انتشاري لگاريتمي و داراي تمرکز بالا و زون بندي (concentration zoning) مي باشند. نا گفته نماند که در يک محدوده 4 کيلومتري که شواهد و مطالعات قبلي نشان دهنده پتانسيل بالائي از کاني سازي بويژه نوع پورفيري است، صحبت از حضور آنومالي غير منطقي است، زيرا اکتشاف در مقياس  1:5000و در محدوده اي کوچک صورت گرفته که در نتيجه و بطور عموم انتشار عناصر بصورت ناهنجار تظاهر خواهند يافت، لذا هدف از اکتشاف در چنين محدوده کم وسعت تعيين آنومالي نيست بلکه تعيين محدوده کاني ساز در حد تمرکز هاي اقتصادي است. به همين دليل در اين مرحله از اکتشاف سعي در شناسايي ، تفکيک و جدايش زون هاي کاني ساز و احتمالاً تمرکزهاي اقتصادي در سطح و در عمق (Outcropped and blind deposits) مي باشد و به همين جهت ابتداء اقدام به تهيه نقشه هاي تمرکز عناصر در کل محدوده شده است و سپس با عنايت به روشهاي بکار رفته در کانسارهاي شناخته شده پرفيري، نقشه هاي تعبير و تفسيري (Interpreted maps) و با توجه به تيپ هاي کاني سازي احتمالي نقشه هاي اصلاح شده براي کل محدوده نيز تهيه شده اند.
در محدوده هاي کانساري بويژه پرفيري، تمرکز و انتشار عناصر معرف و يا کانسار ساز forming elementse ,ore Indicator elements در محدوده وسيعي ( چند ده هکتار) گسترش داشته و حد زمينه اي چندين برابري کلارک دارند. بطور مثال در کانسار مس پرفيري سونگون ميانگين عيار مس و عناصر معرف در محدوده آنومالي هاي واقع در زون کاني سازي (Outcropped mineralization) عبارتست از : Cu=1191, Pb= 268, Mo=75.6, Zn= 393 گرم در تن است ( جدول 4-16)، لذا ملاحظه مي گردد که غلظت اين عناصر نسبت به ميانگين آنها در سنگهاي گرانوديوريتي، مونزونيتي، ديوريتي، خاستگاه توده کاني سازي سونگون ( حد زمينه استاندارد مس حدود 40 گرم در تن)، بيش از8/29 =40÷ 1191 برابر است لذا انجام محاسبات کلاسيک جهت تعيين حد شروع آنومالي Threshaulced  در محدوده يک کانسار سبب از دست دادن بسياري از آنومالي هاي ضعيف خواهد شد که مي توانند در رابطه با زون هاي کاني ساز پنهان  باشند( Blind deposit) . بهمين دليل پس از تهيه نقشه هاي آنومالي عناصر اقدام به تجديد نظر در خصوص تعيين حد شروع آنومالي روي       توده هاي کانساري باغلوم گرديده است.
حد شروع آنومالي مس و ديگر عناصر پاراژنز در جدول شماره 3-2  ارائه شده است، لذا ملاحظه مي گردد حد شروع آنومالي مس 350 گرم در تن بوده که اين رقم 75/8 برابر کلارک است (75/8=40÷350) بر همين اساس ابتدا نقشه آنومالي عناصر تهيه گرديد. در مرحله دوم نقشه آنوماليها با رقم واقعي حد زمينه56 گرم در تن، تهيه شد. (جداول شماره 3-3 لغايت3-26) حد شروع آنومالي در مناطق کانساري، در واقع ميانگين کمترين مقدار ( حد کلارک) عناصر بعلاوه مقدار انحراف معيار ميباشد، که اين مقادير پس از محاسبه در جدول 3-3 آمده است. براي انجام محاسبات آماري، ابتدا محدوده هائي که عيار عناصر آنها در حد کلارک ميباشد تفکيک نموده و سپس کليه محاسبات آماري در آن مناطق انجام ميگيرد. بطور مثال حاشيه هاي شرقي و جنوب غربي محدوده باغ غلوم در حد کلارک داراي مس بوده که مورد محاسبات آماري قرار گرفته اند و در نتيجه پارامترهاي آماري آنها بصورت جدول شماره 3-3 ارائه شده است. نقشه شماره (3-2) با نتايج حاصل از محاسبات اخيرالذکر تهيه شده است.مقايسه اين نقشه با نقشه اوليه(3-1) نشان مي دهد بخش اعظم آنومالي ها که در رابطه با برخي کانسارهاي کم فرسايش يافته (weakly eroded deposit)و يا کانسارهاي پنهان احتمالي (Blind deposits) مس و ديگر عناصر پاراژنز از دست داده شده اند. در نقشه شماره 3-1 که با حد شروع آنومالي 350 گرم در تن تهيه شده است بخش هاي وسيعي از آنومالي را از دست داده ايم و محدوده هاي تمرکز يافته مس با عيار بيش از 1400 گرم منحصراً در چند نقطه محدود و آنهم بصورت تک نمونه تظاهر يافته است. در صورتي که در نقشه شماره 3-2 که با حد شروع آنومالي 100 گرم در تن( جدول شماره 3-3 ) محاسبه شده است، ملاحظه مي گردد که بسياري از محدوده آنومالي هاي درجه يک بصورت گسترده و منطبق بر محدوده واحدهاي سنگي آلکالي گرانيت همراه با دايک هاي ديوريتي و ميکروديوريتي شديداً آرژيليکي همراه با پيريت و همچنين سريسيتي و بويژه منطبق بر زون پتاسيک مي باشند. لازم به توضيح است که حد شروع آنومالي واقعي، ميانگين کمترين عيار هر عنصر در محدوده اکتشاف بعلاوه مقدار انحراف معيار در همان محدوده است.
همين مقايسه براي عناصر ديگر چون سرب ( نقشه شماره 3-5 و نقشه 3-6 )، موليبدنيوم ( نقشه شماره 3-3 و 3-4 ) روي ( 3-7 و 3-8 ) اختلاف و گسترش محدوده هاي آنومالي را نشان مي دهند. قابل ذکر اينکه در محدوده زون هاي آنومالي درجه يک سرب و روي، پديده آلتراسيون نسبت به بخشهاي غربي از شدت کمتري برخوردار است.
اين اختلاف براي عناصر معرف مس پرفيري يعني مس موليبدن شاخص تر بوده و  زون هاي تمرکز يافته بالائي را ارائه مي نمايند.
انتشار سرب و روي بدليل اينکه معرف عناصر فوق کانساري سيستم هاي پرفيري (ore indicator elements  supra ) ، ميباشند و يا احتمال ارتباط با يک فاز کاني سازي ديگر (Second stage of mineralization) را مي توانند داشته باشند در حاشيه زون هاي مس و موليبدن ( کاني سازي احتمالي پرفيري) قرار گرفته اند، چنين آرايشي در اکثر سيستم هاي پرفيري ملاحظه مي گردد (S.v.Grigorian 1994)، (س.کوثري 1374، 1382) بطوريکه در مقطع ساختماني توده هاي پر فيري آنومالي هاي سرب، روي، نقره ، ارسنيک و آنتيموان معمولاً در بخشهاي فوقاني و حاشيه هاي کناري توده تمرکز مي يابند و در بخش مرکزي توده پرفيري مس و موليبدنيوم از  تمرکز بالائي برخوردار هستند ،(محدوده اي که شديداً آلتراسيون هايي از نوع آرژيليک، سريسيت و پتاسيک گسترش دارند) مقايسه آنومالي هاي 4 عنصر معرف توده هاي پرفيري (Zn , Pb ,Mo, Cu) در محدوده (باغ غلوم) انطباق قابل توجهي را با سيستم آنومالي هاي پرفيري دارند، آنومالي هاي سرب، روي، نقره و طلا در حاشيه شمالي و بعضاً جنوبي و در حاشيه آنومالي هاي زون شماره 1 مس تمرکز يافته اند.
در بخش شمال شرق محدوده اکتشافي غني ترين زون آنومالي سرب، مس و طلا( زون شماره 2 مس) بر يکديگر انطباق دارند. اين گونه آرايش و تمرکز مي تواند متعلق به دو فاز کاني سازي      باشد يعني کاني سازي پلي متال مس، سرب، روي، طلاو مس پرفيري يعني ادامه مس پرفيري بخش 
مرکزي، در اين صورت محدوده کاني سازي پرفيري تابخش شمال شرق و بعضاً شمال غرب محدوده ( آنومالي شماره 3 مس) ادامه يافته است. در اين مورد در فصل چهارم مفصلاً صحبت خواهد شد.
نقره ( نقشه هاي 3-9 و 3-10 ) بيشترين تمرکز را در محدوده آنومالي سرب ( زون شماره1 سرب) دارد و همچنين عناصر ارسنيک ( نقشه هاي 3-11 و 3-12 ) و طلا ( نقشه هاي 3-13  ) در همين محدوده داراي تمرکز هستند. انطباق اين آنومالي ها حضور کاني سازي سرب و روي همراه با طلا در محدوده سنگهاي گرانيتي و ساب ولکانيکي را تأئيدمي نمايد.
آنومالي هاي کبالت واناديوم و نيکل در حاشيه شرقي توده پرفيري (نقشه3-13 ، 3-15 ، 3-16 ) و کرم (نقشه 3-17) در حاشيه جنوب شرقي قرار دارند. قلع و تنگستن و منگنز نيز منطبق هستند بر بخش مياني توده پرفيري.( نقشه هاي 3-18، 3-19، 3-20.) اين گونه آرايش نيز کم و بيش با انتشار عناصر فوق الذکر با توده هاي پرفيري هماهنگي دارند. منگنز بيشترين تمرکز و انتشار را در محدوده آنومالي شماره 1 مس پرفيري دارد و جيوه نيز بصورت پراکنده و اکثراً در حد درجه سه ( نقشه شماره 3-21)گسترش داشته و تنگستن نيز بصورت تمرکز يافته اي منطبق بر آنومالي درجه يک مس – موليبدن يعني زون شماره يک مس است.
بيسموت در حاشيه آنومالي شماره يک و منطبق بر آنومالي سرب و روي (آنومالي شماره 1 سرب و روي و شماره 2 مس است) و آنومالي شماره 3 مس واقع شده است.(نقشه شماره 3-22 )آنتيموان در حاشيه غربي توده پرفيري (آنومالي شماره 1 مس منطبق بر آنومالي شماره 2 مس) بيشترين تمرکز را دارد ( نقشه شماره 3-23 ) قلع فاقد تمرکز ويژه و بصورت پراکنده  در نيمه غربي انتشار داشته، واناديوم و برليوم در نيمه جنوبي و جنوب شرقي واقع شده اند. در يک جمع بندي کلي حضور حداقل سه زون آنومالي عناصر معرف کاني سازي تيپ مس پرفيري؟ ( آنومالي هاي 1 و 3مس) و منطبق بر  آنومالي شماره يک سرب و روي قابل تشخيص است. انتشار بقيه عناصر کم و بيش نشان دهنده آرايش تقريبي عناصر در کانسارهاي فوق الذکرهستند.
توضيحات جامعي در خصوص تيپ کاني سازي، سطح فرسايش کانسار و ارزيابي اقتصادي آنومالي هاي فوق الذکر در فصل چهارم ارائه گرديده است.

فصل چهارم
تعبير و تفسير داده ها در محدوده
 باغلوم (باغ غلوم)
4-1- پيشگفتار 

همانگونه که در فصل سوم در خصوص انتشار عناصر معرف و غير معرف تيپ کاني سازيهاي سرب و روي ( پلي متال) و مس پرفيري توضيحاتي داده شد، در اين فصل سعي مي گردد که تفاسير زايشي ، (Genetic interpretation) با استفاده از مدلهاي شناخته شده و روشهاي مدلسازي کاربردي ( Applied Geochemical Exploration Models) ارزيابي کاني سازي ، ژنتيکي و بعضاً اقتصادي روي آنوماليهاي شناخته شده محدوده اکتشاف به عمل آيد.
جهت دستيابي به اين امر، از نتايج مطالعات صورت گرفته روي تيپ هاي پرفيري شناخته شده در ايران، مثل مس پرفيري سونگون، آبدر، درآلو و غيره استفاده شده و علاوه بر اين به برخي از سئوالات چون نوع کاني سازي، سطح فرسايش و معرفي زون هاي کاني ساز نيز پاسخهايي مبتني بر       پديده هاي زمين شناسي و ژئوشيميايي نيز تهيه گردد.
متأسفانه بسياري از مدلها و نمونه هاي استاندارد ارائه شده براي تيپ هاي مختلف کاني سازي جنبه مقايسه اي و توصيفي دارند که در بسياري مواقع با وجود حضور اکثر فاکتورها و پديده هاي لازم جهت شناخت يک تيپ کاني سازي ويژه، اثري از کاني سازي اقتصادي ديده نمي شود. 

بطور مثال در توصيف بسياري از تيپ هاي پرفيري ضمن فراهم بودن عوامل و پديده هاي زمين شناسي و ژنتيکي مثل نوع واحدهاي سنگي، کاني سازيهاي سطحي، نوع آلتراسيون مناسب و تأييد کننده، ساختمان تکتونيکي، آنومالي هاي ژئوشيميايي و ژئوفيزيکي، ولي اثري از کاني سازي اقتصادي و عيارهايي در حد (Cut off) وجود ندارد. در چنين شرايطي مقايسه فاکتور هاي معرف در واقع نوعي مقايسه توصيفي است و مدلهاي ارائه شده نيز توصيفي مي باشند و نه مدلهاي اکتشافي و کاربردي.
شايد يکي از روشهاي مدلسازي اکتشافي توجه ويژه به شرايط فيزيکي و شيميايي عناصر موجود در يک تيپ ويژه کانسار باشد، که معمولاً اين عناصر را عناصر معرف يا (Indicator elements) مي نامند. پاراژنز و ردياب بودن اين عناصر که مي توانند راهنماي خوبي جهت دستيابي به نقاط تمرکز يافته و کاني ساز باشند، يکي از روشهاي کاربردي مناسبي است که اگر نتايج تجزيه عناصر از دقت بالائي بر خوردار باشند، شناخت و کشف زون هاي غني شده (Enrichment zone) و يا زون هاي کاني ساز (mineralized zone  و يا Ore zone) دور از دسترس نخواهد بود.
قبل از پرداختن به چگونگي بکارگيري عناصر راهنما، برخي واژه هاي ژئوشيميايي را مورد بررسي قرار مي دهيم: 

· عناصر پاراژنز: به زبان ساده هر تيپ کاني سازي گروه ويژه اي عناصر پاراژنز، و يا هم خانواده دارد، بطور مثال در کانسارهاي مس پرفيري عناصر S,Zn, Pb,Mo,Cu مهمترين عناصر پاراژنز يا همزاد هستند. بسياري از کاني سازيهاي تک فاز يا تک مرحله اي (Mono stage ) از تجمع، کاهش يا افزايش  عناصر پاراژنز قابل شناسايي هستند.
· منطقه بندي يا Zonality  و يا Zonation : معمولاً به چگونگي ارايش و قرار گيري عناصر پاراژنز در سه بعد فضائي در هر نقطه از ساختمان لايه هاي کره زمين گفته ميشود. مثلاً در توده هاي مس پرفيري تمرکز عناصر از مرکز به حاشيه توده کانساري به ترتيب زير کاهش مي يابد.
Au, Cu,Mo,Ag, As,Sb
اين آرايش بصورت افقي هم در توده کاني سازي و هم در آنومالي هاي واقع در حواشي و بخش فوقاني توده مشاهده مي شود، بطوريکه طلا، موليبدنيوم و مس بيشترين تمرکز را در بخش مرکزي توده داشته و آرسنيک و آنتيموان در حاشيه دارند.

· توالي جدايش عناصر sequence : اين واژه نيز بيشتر به چگونگي روند جدايش عناصر از محلولهاي هيدروترمالي گفته مي شود، يعني بتدريج که فشار و درجه حرارت محيط کاهش مي يابد، در هر مرحله و در هر نقطه از محيط کاني سازي برخي عناصر با اولويت بندي زماني از محلول هيدروترمالي خارج و در محيط مناسب راسب مي گردند. بطور مثال در مسير حرکت يک محلول هيدروترمالي کاني ساز از عمق به سطح بتدريج  که فشار و درجه حرارت کاهش مي يابد، يک سري عناصر متوالياً از محيط خارج و در سنگها و فضاهاي مناسب راسب مي شوند. عناصري چون کرم، کبالت، نيکل، آهن، واناديوم و غيره بصورت گروهي خارج مي شوند که معمولاً کاني سازيهاي مربوط به اين عناصر را کانسارهاي هيپوترمال مي نامند( طبقه کلاسيک و اوليه کانسارها) و در افق هاي بالاتر عناصر مس، موليبدن، قلع، تنگستن و ....... از محلول خارج شده که با توجه به درجه حرارت متوسط اين تيپ کاني سازي را کانسار هاي مزوترمال و يا درجه حرارت متوسط مي خوانند.
و در افق هاي بالاتر با افت شديد درجه حرارت و فشار عناصر مر بوطه به کانسارهاي اپي ترمال و تله ترمال تفريق و راسب مي شوند. اين عناصر عبارتند از سرب، روي، نقره، آرسنيک آنتيموان، جيوه، گوگرد، يد،بر و غيره.
حال با عنايت به توضيحات ارائه شده در فوق، در هر نقطه فضايي از پوسته طبقات زمين، آرايش ، توالي، تفريق و راسب شدن عناصر بصورت گروهي داراي ويژگيهاي خاص خود مي باشند که در دو محور افقي و عمودي بتدريج کاهش و يا افزايش مي يابند. مثلاً در بخشهاي فوقاني يک توده باتوليتي، ترکيب کاني شناسي سنگها معمولاً اسيدي و يا نيمه اسيدي است و طبيعي است که عناصر اسيدي چون سرب، روي، آرسنيک، آنتيموان و غيره در اين واحدها نسبت به تمرکزهمين عناصر در افق هاي پائين تر يا عميق تر که ترکيب سنگها به متوسط و يا بازيک ميل ميکند بمراتب بيشتر باشد و  در محيط هاي متوسط و يا بازيک طبيعي است که عيار و تمرکز عناصر سازگار با اين محيط مثل مس، موليبدن، قلع، کرم، کبالت و غيره افزايش و بالعکس عناصر اسيدي کاهش يابند.
مدلسازيهاي اکتشافي که بر مبناء روابط ساختماني کاني ها و يا بهتر است گفته شود بر مبناي پديده هاي فيزيکوشيميايي که خود بر اساس منطق رياضي بنا گرديده اند، واقعي تر و کاربردي تر هستند تا مدلسازيهاي توصيفي. لذا با توجه به ثابت بودن روابط عناصر در هر يک از شرايط فيزيکي و شيميايي کاني تيپ هاي مختلف کاني سازي، مي توان قواعد و قوانين رياضي را بکار گرفت و در نهايت به الگوهاي کاربردي که کمتر تحت تاثير تعبير و تفسيرهاي توصيفي قرار مي گيرند ، دست يافت.
قبل از پرداختن به ارزيابي آنومالي ها لازم است که به مشخصات زمين شناسي و بويژه زون هاي آلتراسيون محدوده کروريک اشاره شود. 
4-2- تفسير و مشخصات زمين شناسي و آلتراسيون محدوده باغلوم
در جلد اول گزارش کليه پديده هاي زمين شناسي و آلتراسيون موجود در محدوده مفصلاً مورد بحث و بررسي قرار گرفته است، و در اينجا بدليل استفاده در تفسير يافته ها به اختصار توضيحاتي داده مي شود.
4-2-1- واحدهاي سنگي
بر اساس شناسائي و معرفي واحدهاي سنگي ويژه کانسارهاي  پرفيري، انواع سنگهاي مربوط به اين تيپ کاني سازي عبارتند از گرانوديوريت، ديوريت، توناليت، کوارتز مونزونيت و غيره که در محدوده مورد اکتشاف مجموعه اي از اين واحد ها موجود است، بطوريکه در بخش غربي واحدهاي آلکاليک گرانيت،ديوريت و ميکرو ديوريت همراه با دايکهاي (ديوريتي) و يا بازي از گسترش چشمگيري بر خوردار هستند.
در نيمه شرقي محدوده اکتشاف سنگهاي کمتر دگرسان شده از نوع ديوريت هاي آلتره شده و ميکرو ديوريت گسترش زيادي دارند.

سيستم هاي گسله حاکم در محدوده بويژه در بخش غربي از تمرکز بيشتري بر خوردار هستند و بنظر ميرسد که  دايکهاي ديوريتي متعلق به فازهاي بعدي است ( مقطع زمين شناسي). اگر چه در سطح نقشه اکثر اين دايکها توسط گسلها قطع شده است ولي در مقطع بنظر ميرسد که اين دايکها همروند با سيستم گسله باشند.(مقطع زمين شناسي باغلوم).
4-2-2- آلتراسيون 

زون بندي آلتراسيون در تيپ هاي پرفيري کاملاً شناخته شده است، بطوريکه منطقه پتاسيک در مرکز سپس فيليک، منطقه رسي و در حاشيه، زون پروپيليتيک قرار دارند. چنين آرايشي در 
محدوده اکتشافي کرور2 و باغ غلوم ملاحظه ميگردد. در بخش مرکزي نيمه غربي زون پتاسيک از گسترش زيادي برخوردار است،فلدسپاتهاي پتاسيک، بيوتيت ثانويه، کلريت در اين بخش همراه با کاني هاي پيريت و کالکوپيريت مشاهده ميگردند ( نقشه زمين شناسي باغ غلوم و کرور1)

زون دگرسان آرژيليک (رسي) نيز بصورت باريکه اي در حاشيه غربي هر دو محدوده نيز همراه با کائولينيت، کوارتز ، کلريت، سريسيت و پيريت ديده ميشود.

زون پروپيليتيک بصورت کاملاً کلاسيک زون هاي آلتره قبلي را در بر گرفته است کانيهاي اپيدوت، کلريت، سريسيت و پيريت نيز در هر دو محدوده از تمرکز بالائي بر خوردار هستند
مقايسه مقطع زمين شناسي تهيه شده ( نقشه زمين شناسي شماره 1و2 ) با مقاطع کاني سازي و آلتراسيون تيپ کانسارهاي پرفيري، نشاندهنده حضور سيستم کلاسيک آلتراسيون از نوع مدل پرفيري گيلبرت ولوول 1974 در اين محدوده است. ( شکل شماره 1).
چنانچه سيستم زمين شناسي محدوده هاي مورد اکتشاف را بويژه سيستم آلتراسيون محدوده هاي باغ غلوم و کرور 2 با مقاطع تيپ کانسارهاي پرفيري مقايسه کنيم، مشاهده مي گردد که سيستم حاکم در محدوده مورد اکتشاف انطباق جامعي با ساختمان کانسارهاي پرفيري دارد، لذا از نظر مدلهاي ساختاري، محدوده را مي توان از نظر ساختمان زمين شناسي ، آلتراسيون و کاني سازي، تيپ پورفيري را مورد تأييد قرار داد.

اگر چه ساختمان زمين شناسي محدوده با تيپ کانسارهاي پرفيري مطابقت دارد ولي سئوال اصلي حضور کاني سازي اقتصادي با عياري در حد ( Cut off ) مي باشد که سعي مي گردد با ارزيابي آنومالي ها به اين مسأله تا حدودي جواب داده شود.
4-3- ارزيابي آنومالي ها باغلوم ( باغ غلوم)
در ارزيابي هر يک از آنوماليها، سعي گرديده است که به  سئوالات زير جواب داده شود.

1- ماهيت آنومالي ها از نقطه نظر ارتباط آن با تيپ کاني سازي.

2- رابطه آنومالي با زون کاني سازي ( عقيم و يا بارور بودن آنومالي)
3- سطح فرسايش آنومالي ها و رابطه آن با سطح کاني سازي
4- رابطه زون هاي آنومالي با واحدهاي سنگي و آلتراسيون و تکتونيک
با اين ديدگاه، هر يک از آنوماليهاي سه گانه واقع در محدوده کرور 1 به تفکيک مورد ارزيابي قرار مي گيرند.

4-3-1- ارزيابي آنومالي شماره 1،2و3  مس در محدوده باغلوم ( باغ غلوم)
همانگونه که قبلاً توضيح داده شد، دو نوع نقشه آنومالي براي برخي از عناصر معرف کانساري تهيه شده است، که اولي بر مبناء محاسبات کلاسيک آماري در کل نمونه هاي محدوده اکتشاف و دومي بر مبناء  کمترين عيار هر يک از عناصر بعنوان حد شروع آنومالي (نقشه هاي تعبير  تفسير Interpreted Anomaly map).

مقايسه نقشه هاي تهيه شده نشانگر ظهور و بزرگ نمائي برخي از آنومالي هائي است که حد شروع آنومالي مس آنها در حد ميانگين کمترين مقدار واقع در محدوده اکتشاف بعلاوه يک انحراف معيار مي باشد (نقشه شماره 3-2)، در اين صورت ملاحظه مي گردد که وسعت و تمرکز آنومالي هاي نوع اخير از تمرکز و گسترش بالائي نسبت به نقشه هاي نوع اول بر خوردار است ( نقشه شماره 3-1) در صورتيکه تعداد آنومالي مس که با استفاده از کل نمونه هاي محدوده اکتشاف با حد شروع آنومالي 350 گرم در تن مشخص گرديده است، محدود و اکثراً از نوع درجه 3 است.لذا از دست دادن آنومالي هاي درجه 2 و 3 که مي توانند در رابطه با برخي کانسارهاي کم فرسايش يافته و يا پنهان باشند، بگونه اي منتهي به شکست اکتشاف خواهند شد، زيرا بسياري از آنومالي ها که با کاني سازي همراه است (Outcropped Mineralization) احتمالاً در سطح توپوگرافي به ريشه کانسار رسيده و در مراحل حفاري با جواب منفي روبرو خواهند شد در صورتيکه آنومالي هاي ضعيف و بدون بيرون زدگي مي توانند در ارتباط با بخش فوقاني يک سيستم کاني سازي پنهان و يا کم فرسايش يافته باشند.

آنومالي شماره 1 مس بيش از دوسوم محدوده اکتشافي را در برگرفته و آنومالي شماره 2 مس انطباق کاملي با آنومالي شماره 1 سرب واقع در شمال شرق محدوده دارد که ميتواندمستقل از آنومالي شماره  1 مس باشد.

حد شروع آنومالي مس 100 گرم در تن و آنومالي درجه يک آن بيش از 200 گرم در تن مي باشد، لذا ملاحظه مي گردد که حداقل حد شروع آنومالي بيش از 2 برابر کلارک مس در واحدهاي گرانوديوريتي است و بدليل کاني ساز بودن و ارتباط احتمالي با يک توده پرفيري، وسعت و شدت آنومالي مس بعنوان يکي از عناصر معرف تيپ پرفيري قابل توجه مي باشد.

ميانگين مقدار مس در کل محدوده باغ غلوم ( حدود چهار کيلومتر مربع) 8/241گرم در تن است (جدول شماره 3-1 ) در صورتيکه ميانگين همين عنصر در محدوده آنومالي شماره 1 مس، رقم 359 گرم در تن است و ميانگين آن در زون شماره 2 مس به 2/812 گرم افزايش مي يابد. 
مقايسه ميانگين مس در آنومالي شماره 1 و 2 با برخي توده هاي پرفيري کانسارساز، نشانگر ارتباط اين آنومالي ها با حضور برخي کاني سازيهاي احتمالي مس است. مطالعات زيادي صورت گرفته که نتايج آنها نشانگر ارتباط آنومالي هاي مس با زون هاي کاني سازي است. بطور مثال ، ميانگين مس در آنوماليهاي خاک واقع روي توده کاني سازي در کانسار مس پرفيري سونگون رقم 1191 گرم در تن است. در صورتيکه ميانگين آن در زون آنومالي شماره 1 کرور1 رقم 359 گرم با حداکثر 4000 گرم 
(رقم 4000 گرم در تن رقم جايگزيني داده هاي سنسورد ميباشد) در تن است. اگرچه نمونه هاي سونگون مربوط به خاک (محيط ثانويه) بوده و نمونه هاي باغ غلوم متعلق به محيط اوليه سنگي است و در نتيجه ميزان تمرکز در نمونه هاي خاک در واقع نوعي تغليظ ثانويه است ولي در محيط سنگي غني شدگي اوليه ميباشد. لذا مقايسه اين دو محيط چندان منطقي نيست ولي بدليل اوليه بودن عيار در نمونه هاي سنگي نسبت به نمونه هاي خاک، ميتوان به اين نتيجه رسيد که عيار در محدوده کرور و باغ غلوم از اعتبار بيشتري برخوردار و در نتيجه ميتواند به استثناء نوع نمونه برداري از نظر پديده کاني سازي با يکديگر قابل مقايسه باشند.
موليبدن ضمن انطباق بر آنوماليهاي مس بويژه در بخش مرکزي داراي وسعت کمتري است( نقشه شماره 3-4 )و آنومالي هاي کبالت، نيکل و واناديوم در حاشيه آنومالي شماره 1 مس قرار دارند و بويژه سرب و روي، آرسنيک و نقره داراي روندي کاملاً مستقل از آنومالي شماره 1مس و واقع در حواشي شمالي و جنوبي داراي تمرکز و گسترش چشمگيري هستند. ميانگين سرب در محدوده آنومالي شماره 2 مس و 1 سرب، 3/2695 گرم در تن (عيار اقتصادي) است ،در صورتيکه در محدوده آنومالي شماره 1 ( مس پرفيري) ميانگين سرب به 4/46 گرم در تن کاهش مي يابد. در مورد روي و نقره نيز همين روند صادق است بطوريکه بيشترين ميانگين نقره (19/5 گرم در تن ) و روي (25/ 404 گرم در تن) در محدوده آنومالي شماره 2مس بوده و در محدوده آنومالي شماره 1 مس، اين ارقام به 387/0 و 50 گرم در تن کاهش مي يابند.نکته قابل ذکر اينکه محدوده آنومالي هاي آنومالي سرب و روي منطبق بر آنومالي هاي زون شماره 2 و 3 مس مي باشند و تمامي آنومالي سرب و روي واقع بر سنگهاي ديوريت ساب ولکانيک و ميکروديوريت هستند.
انتشار آرسنيک در محدوده آنومالي شماره  1 مس کمترين تراکم راداشته و بيشترين تراکم               را در محدوده آنومالي شماره  2 و 3 و  بالاخره انتشار و تمرکز طلا ( نقشه  شماره 3-13 )  بيشتر  در 

محدوده آنومالي شماره 2 مس و آنومالي شماره يک سرب قرار دارد( 67/451 ppb Au=) و کمترين مقدار آن در محدوده آنومالي شماره1و 3 مس مي باشد.که به نظر مي رسد کاني سازي طلا بيشتر در رابطه با کاني سازي پلي متال سرب و روي مي باشد تا کاني سازي مس پرفيري، (3/13 و33/14 ppb Au=). ناگفته نماند که احتمال کاني سازي طلا و مس بعدي نميباشد، ولي به دليل اينکه همبستگي بين طلا و نقره، طلا و سرب، طلا و ارسنيک، طلا و جيوه از مقدار ضريب همبستگي طلا و مس و طلا و موليبدنيوم بيشتر استف لذا طبيعتا احتمال کاني سازي طلا و سرب از نوع درجه حرارت پائين به مراتب بيشتر از کاني سازي طلا با مس ميباشد (جدلو 4-1).
انتشار تنگستن رابطه مستقيمي با زون شماره 1 مس دارد.( نقشه 3-19 ) و بالاخره آنتيموان در حاشيه شرقي آنومالي شماره  1 مس تمرکز دارد و انتشار بقيه عناصر مثل Be,Ba,Sn,Crو Hg ضمن ارائه برخي تمرکزهاي محدود از روند خاص پيروي نميکند.
محاسبات همبستگي عناصر در محدوده زون شماره 1 مس ( جدول شماره 4-1 ) نزديک ترين ارتباط زايشي را بين Cu- Mo= 0/64 و Cu-Ag = 0/621 نشان مي دهد و همبستگي مس با عناصر Au,W,Bi کمتر از 50% است. و در همين محدوده سرب با نقره r= 0/66  و رويr= 0/57 با آرسنيک و جيوه  0/59 r=،   0/52 r= و طلا   r= 0/54مي باشد که نشان دهنده ارتباط نزديک اين عناصر با يکديگر است. لازم به ذکر است که همبستگي طلا با آرسنيک0/67 r= ، با بيسموتr= 0/65 و با جيوه  r=0/51 است که بگونه اي معرف عناصر کانساري در افق هاي بالاي يک سيستم پرفيري احتمالي مي باشند. اگر با سري گسترش و توالي عناصر توسط بوث و گريگوريان مقايسه شود نتايج بهتري ميتوان گرفت. 
(Ba, Sb, As1, Hg, Cu1, Cd, Ag, Pb, Zn, Sn1, Au, Cu2, Bi, Ni, Co, Mo, U, Sn2, As2, Be, W)  

همانگونه که ملاحظه ميشود ، Cu در دو حالت و در دو مجموعه عناصر مشاهده ميشود. Cu1 که حرارت پائين تري دارد با مجموعه عناصر Ag, As1, Cd, Hg پاراژنز است که عموما اين مجموعه نزديک به سطح ميباشند. Cu2 در مجموعه Sn, Ni, Bi, Au واقع ميشد که در مقايسه با Cu1 از حرارت و عمق دفن بالاتري برخوردار است.

در سيستم پورفيري طلا به عنوان يک عنصر ميانه ميبشاد. به اين مفهوم که گاهي با عناصر حرارت پائين و گاهي با حرارت بالا پاراژنز است. در اين منطقه طلا با عنصري همچون Bi همبستگي نشان داده که غالبا حرارت بالا است از طرفي ديگر با Hg همبستگي نشان داده که جزو عناصر حرارت پائين است (با توجه به شواهد و همبستگي ها احتمال حضور طلا در سيستم حرارت پائين بيشتر است) در نتيجه اگر فرض بر پرفيري بودن سيستم کاني سازي منطقه باشد، احتمال حضور کاني سازي در اعماق وجود خواهد داشت (Zone 1) .
همبستگي عناصر در کل محدوده اکتشافي باغلوم مشابه زون شماره 1 مس است( جدول 4-2 ) و اين تشابه بدليل گسترش زياد وسعت آنومالي مس است.

نمودار همبستگي خوشه اي در کل محدوده ( نمودار شماره 4-1 ) عناصر را در سه زير گروه دسته بندي کرده است. بطوريکهNi,V,Co,Mn در يک گروه و عناصر Ag,Au,Pb,As, ,Sb ,Hg ,Bi در گروه دوم و, Mo Cu در يک زير گروه از گروه سوم تمرکز يافته اند. در صورتيکه در محدوده شماره يک مس بدليل محدود بودن تعداد نمونه هاي اين زون نسبت به کل محدوده اکتشافي، گروه بنديها بهتر نشان داده شده اند.( نمودار 4-2) 
در اين نمودار عناصر Mn, Co,V, Ni در يک گروه و عناصر سرب و روي که ارتباط زايشي نزديکي دارند نزديک به هم و تشکيل يک زير گروه را ميدهند. عناصر گروه طلا مثل نقره و طلا فوق العاده نزديک و با عناصر Asو Biتشکيل يک زير گروه نزديک به هم را داده اند.Cu, Mo .W و Be نيز يک گروه ديگر را ايجاد نموده اند که چنين ارائه اي گروه عناصر کانسارساز را از ديگر عناصر جدا ميسازد.
محاسبات فاکتوري در زون شماره1 مس ( جدول شماره 4-4) نشان دهنده تجمع عناصر, Mo Cu Ag, ,Bi, ,Au ,Sb در فاکتور شماره 1 مي باشند،که در واقع نشان دهنده عناصر پاراژنز کاني سازي تيپ پرفيري است عناصر معرف فوق کانساري و يا احتمالاً کانسارهاي پلي متال سرب و روي در فاکتور شماره F2 تجمع يافته اند. (Mn, Co, Au, As,Zn,Hg,Pb) لازم به يادآوري است که چنين تجمعي در آنومالي شماره 2 نيز بهتر مشاهده ميشود.

ميانگين مس در زون شماره2 که شامل 18 نمونه ميباشد (شماره يک سرب)، رقم 812 و در زون شماره يک مس، 359 گرم در تن، در صورتيکه در زون شماره يک مس عيار سرب 6/52 و روي 85 گرم در تن ميباشد و ميانگين سرب و روي در زون شماره2مس ،  3/2695 و 539 گرم در تن است  . و در خصوص عناصر ديگر بويژه طلا در زون شماره 2 مس داراي ميانگين چند ده برابري نسبت به زون شماره يک است. ميانگين اين عنصر در زون شماره يک 14 ppb و در زون شماره 2 مس  67/451 ppb  است. و در مورد عناصر آرسنيک، نقره نيز ميانگين در زون شماره 2 بمراتب بيشتر از زون شماره يک است. به استثناء عناصر فوق الذکر در خصوص عيار موليبدنيوم در زون شماره يک 39/10 گرم در تن و در زون شماره 2، 53/1 گرم در تن مي باشد.
محاسبات همبستگي در زون شماره2  مس، ارتباط مثبت و شديدي بين مس و ديگر عناصر چون Pb, ,Mn,  Zn, Ag, As, Sb, Hg, Au, Mo, W و همچنين سرب با آرسنيک، طلا، بيسموت، آنتيموان، روي، نقره، موليبدنيوم و قلع نيز وجود دارد، ( جدول شماره 4-5).

همبستگي خوشه اي در زون شماره 2 مس ( نمودار شماره4-3) همين ارتباط نيز تأييد شده است، بطوريکه عناصر Mn  V, Ni Co يک زير گروه ، سرب و روي يک زير گروه ديگر و عناصر Ag,As,B
Au  سومين زير گروه،  Cu,Mo Sb Hg تنگستن و Be زير گروه ديگري را ايجاد کرده اند. مقايسه اين همبستگي خوشه اي با سري توالي گريگوريان، نشان دهنده حضور عناصر Be, W در انتهاي سري است يعني در افق هاي بالاي يک توده پورفيري ميتواند باشد، بويژه اينکه مس با عناصر Be, W همبستگي دارد. در نتيجه انتظار حضور ذخائر قابل توجهي در عمق، در زون شماره 2 را نميتوان داشت.
در جدول شماره 4-3 ، عناصر کاني سازي تيپ پلي متال همراه با طلا درزون شماره 1 سرب (زون شماره 2 مس)در فاکتور شماره F1  تجمع يافته اند، اين عناصر عبارتند از: Au,Hg,Bi,As,Ag,Pb و در فاکتورF2،عناصر Mn, Ni,V,Zn,Co  تمرکز يافته اند مس و موليبدنيوم، قلع و تنگستن نيز در F3 مشاهده مي گردند. با چنين گروه بندي فاکتوري احتمال پديده چند فاز کاني سازي ( Multiformation) بعيد نيست.که اولي متعلق به فاز کاني سازي پلي متال سرب، روي و طلا است و دومي مي تواند در رابطه با کاني سازي مس و احتمالاً باقيمانده و يا ادامه کاني سازي مس پرفيري در زون شماره 1 باشد. تفکيک اين دو مرحله و يا دو تيپ کاني سازي در قسمت هاي بعدي ارائه    گرديده است.
محدوده شماره 3 مس و محدوده شماره 2 سرب بطور مستقل واقع در شمال غربي محدوده اکتشاف، داراي ميانگين عناصر حد واسط زون شماره يک و شماره دو است. ميانگين مس با 229 گرم در تن در رتبه سوم بعد از زون شماره يک سرب قرار دارد، ميانگين سرب ( 5/88 گرم ) بيش از ميانگين درزون شماره يک مس (4/46 گرم) و کمتر از زون شماره دو ( 3/2695 گرم در تن ) مي باشد. همين روال براي بقيه عناصر نيز صادق است.( جدول شماره 4-11) سنگهاي واقع در محدوده هاي شماره 3 مس و 2 سرب شامل گرانيت هاي شديداً آلتره از نوع پروپيليتيک مي باشد.
جداول همبستگي خطي ( جدول 4-7 ) و نمودار خوشه اي ( شماره 4-4 ) ، ارتباط زايشي عناصر در اين زون، حد واسط ارتباط زايشي در زون شماره 1و2 مس  را نشان مي دهد،  بطوريکه همبستگي  83/0= Mo- Cu بيشترين ارتباط زايشي را دارد و همبستگي اين عنصر با سرب و روي ضعيف و منفي بوده و بالعکس رابطه زايشي بين سرب، آرسنيک، آنتيموان، طلا و همچنين نقره مشابه زون شماره 1 سرب مي باشد.
در نمودار شماره 4-4 ، ارتباط زايشي در زون شماره 3 تقريباً مشابه زون شماره دو است بطوريکه عناصر متعلق به حاشيه توده هاي پرفيري مثل Ni, Co, V در يک زير گروه، مس و موليبدنيوم در يک زير گروه ديگر با ارتباط فوق العاده نزديک و عناصر آنتيموان، بيسموت، آرسنيک و جيوه، طلا و نقره و در نهايت سرب تشکيل يک گروه کاني سازي پلي متال را داده اند، احتمالاً متعلق به دو فاز کاني سازي مستقل از يکديگر مي توانند باشند.
محاسبات چند عاملي (جدول 4-18) ارتباط زايشي کاني سازي تيپ پلي متال را در فاکتور F1 نشان مي دهد. بطوريکه عناصر نقره، سرب، ارسنيک، آنتيموان، بيسموت، جيوه و طلا  در يک فاکتور تمرکز يافته اند و عناصر مس، موليبدنيوم و تنگستن نيز در فاکتور 3 مشاهده مي​شود. اين​گونه ارائه نشانگرحضورحداقل دو مرحله کاني سازي در زون شماره 3 مي​باشد.

با عنايت به آنچه که گذشت، در محدوده کرور شماره 1، سه زون آنومالي هم از نظر جغرافيايي و هم از نظر ترکيب عنصري که هر يک مي توانند از نظر ارزيابي​هاي کاني سازي و تيپ کاني سا​زي با يکديگر متفاوت باشند ، وجود دارد. مشخصه ها​ي اين آنومالي​ها عبارتند از:

1- همبستگي شديد ميان گروه​ها​ي مختلف عنصري و متعلق به حداقل دو تيپ کاني سازي مس پرفيري و کاني سازي پلي متال.

2- حضور عناصر معرف، متعلق به تيپ​هاي کاني​سازي فوق​الذکر، مثل ,Pb, Zn, Cu Mo به عنوان عناصر معرف تيپ کانيسازي مس پرفيري و عناصر Ag, Au, Pb, As, Hg به عنوان عناصر معرف تيپ کاني​سازي پلي​متال بويژه در ارتباط با رگه و رگچه هاي استوک ورک در سيستم پورفيري ميتواند باشد.
3- انطباق جغرافيايي فوق​العاده قوي عناصرفوق​الذکر در هر يک از زون​هاي آنومالي.

4- تاييد کننده ارتباط زون هاي کاني ساز با ساختمان زمين​شناسي و واحدهاي سنگي ذر هر يک از زون​هاي فوق الذکر.
Factor Analysis of zone 3 of kerver 1 ( 18-4)

Component Matrix(a)

	 
	Component

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	lncu
	.385
	.177
	.792
	.164
	.201

	lnpb
	.609
	.204
	-.117
	-.301
	-.425

	lnmn
	-.411
	.783
	-.258
	.195
	-.096

	lnsn
	.511
	.262
	-.393
	.405
	.363

	lncr
	.011
	-.115
	-.092
	-.462
	.765

	lnni
	-.497
	.781
	.118
	-.130
	.062

	lnbe
	.262
	-.107
	-.143
	.584
	.281

	lnmo
	.356
	.045
	.784
	.348
	-.181

	lnv
	-.507
	.742
	.080
	.033
	.030

	lnag
	.799
	.315
	.191
	-.294
	-.143

	lnzn
	.003
	.771
	-.418
	.255
	.039

	lnco
	-.628
	.717
	.029
	.014
	-.073

	lnba
	-.487
	.238
	.461
	-.349
	.222

	lnw
	-.181
	.435
	.591
	.103
	.106

	lnas
	.751
	.443
	-.290
	-.153
	-.044

	lnsb
	.831
	.094
	.218
	.166
	-.094

	lnbi
	.842
	.231
	.052
	.128
	.326

	lnhg
	.753
	.442
	-.159
	-.137
	-.099

	lnau
	.635
	.357
	.051
	-.415
	.146


Extraction Method: Principal Component Analysis.

a  5 components extracted.


Rotated Component Matrix(a)

	 
	Component

	 
	1
	2
	3
	4
	5

	lncu
	.207
	-.054
	.901
	.074
	.101

	lnpb
	.769
	-.118
	-.098
	-.133
	-.254

	lnmn
	-.020
	.910
	-.165
	.108
	-.170

	lnsn
	.345
	.071
	-.072
	.801
	.093

	lncr
	.014
	-.115
	-.122
	.018
	.890

	lnni
	-.031
	.899
	.100
	-.230
	.137

	lnbe
	-.091
	-.151
	.094
	.692
	-.048

	lnmo
	.122
	-.154
	.869
	.027
	-.322

	lnv
	-.108
	.884
	.097
	-.117
	.030

	lnag
	.887
	-.119
	.279
	-.040
	-.012

	lnzn
	.275
	.733
	-.202
	.416
	-.101

	lnco
	-.185
	.915
	.004
	-.202
	-.047

	lnba
	-.237
	.376
	.303
	-.485
	.392

	lnw
	-.072
	.436
	.615
	-.123
	.063

	lnas
	.883
	.063
	-.107
	.273
	-.002

	lnsb
	.633
	-.296
	.407
	.307
	-.190

	lnbi
	.661
	-.158
	.319
	.535
	.191

	lnhg
	.874
	.052
	.012
	.215
	-.056

	lnau
	.786
	.001
	.129
	-.009
	.303


Extraction Method: Principal Component Analysis.  Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.

a  Rotation converged in 5 iterations.

4-3-2- نوع کاني​سازي و تعيين سطح فرسايش هر يک از زون​هاي کاني سازي
ساختارزمين شناسي، التراسيون و انتشار عناصر معرف، نشان​دهنده حضور احتمالي کاني​سازي پرفيري است و اينکه تا چه حدّ اين زون مي تواند متعلق به يک سيستم مس پرفيري باشد، شک و ترديد وجود دارد. زيرا بسياري از فاکتورها و نشانه​هاي حضور يک سيستم پرفيري وجود دارد ولي برخي شاخصه​ها چون عيار اقتصادي( Cut Off) در سطح  مهمترين سئوال را مطرح ميسازد.  لذا در اين قسمت ابتدا با اعمال برخي محاسبات ژئوشيميايي تيپ کاني​سازي تعيين و معرفي مي​گردد
	
	
	
	
	
	

	1
	08/5
	56
	325
	Cu
	1

	4
	8/1
	25
	4/46
	Pb
	2

	2
	46/2
	5/3
	39/10
	Mo
	3

	7
	84/0
	60
	50
	Zn
	4

	6
	38/1
	28/0
	387/0
	Ag
	5

	3
	4/2
	6
	*33/14
	Au
	6

	5
	63/1
	11/4
	7/6
	As
	7

	Squence of Zonality= Cu, Mo, Au, Pb, As, Ag, Zn


Table 8-4

Table 8-4: Coefficient of Transverse Zonality of Kerver 1Zone1.                      
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T=Threshuld or the lowest  grade of elements within the anomaly zone.                         


C.P=Coefficient of Zonality (     / T)
*= Grade of Au is in p.p.b.

R=Rate of coefficient of zonality.
تعيين ضرائب زوناليتي افقي در هاله​هاي آنومالي سطحي (Transverse zonalities in Primary halos) يکي از متدهاي کاربردي است که در ادبيات ژئوشيميايي اکتشافي جايگاه ويژه اي داردA.A.Bues and S.V.Grigorian 1977) ). درخصوص اين روش در فصل سوم به اختصار صحبت شد و در چند سالۀ اخير بکارگيري اين روش بويژه در ايران در برخي پروژه​ها​ي اکتشافي تفضيلي متداول گرديده است. براي محاسبه ضرائب زوناليتي، ابتدا ميبايستي ميانگين  عيارهر عنصر در محدوده زون آنومالي محاسبه وبه حد زمينه همان عنصر درهمان محدوده اکتشاف تقسيم گرديده، و سپس ضرائب بدست آمده براي هر يک از عناصر را از زياد به کم رتبه ​بندي ​نماييم. هر عنصري که داراي ضريب زوناليتي بالاتري باشد، به مرکز کاني​سازي نزديک​تر است.( جدول شماره 4- 8   )
همانگونه که در توالي يا رده​بندي ضرائب زوناليتي در جدول فوق مشاهده مي​گردد، مس وموليبدينيم مرکز آنومالي و احتمالاً نزديک توده کاني​سازي قرار دارند و بتدريج که از مرکزکاني​سازي دور مي​شويم، عناصر ديگر که در رابطه با عناصر حاشيه توده هستند قرار مي​گيرند. مقايسه اين آرايش با مدلهاي استاندارد شناخته شده ، تشابه بسيارنزديکي را نشان مي​دهد. بطوريکه در روند و يا توالي قرارگيري ضرايب زوناليتي در تيپ کاني​سازي مس پرفيري ( Bues and Grigorian.1976) رديف قرارگيري عناصر از مرکز توده به حاشيه​ها عبارتند از: 

حاشيه توده                 مرکز توده     
Au,Cu, Mo, Ag, As, Sb = نمونه استاندارد

و در محدوده اکتشافي باغلوم رديف قرار گيري عناصر عبارتند از :

Cu, Mo, Au, Pb, As, Ag, zn = زون  آنومالي شماره يک مس.  با مقايسه اين دو آرايه ملاحظه مي​گردد که توالي قرارگيري عناصر نسبت به توده کاني​ساز احتمالي در منطقه باغلوم بسيار نزديک به تيپ کاني​سازي مس پرفيري نمونه استاندارد است و فقط جايگاه برخي عناصر يک پله عوض شده است. علاوه برعامل فوق​الذکر بسياري شواهد ديگر نشان مي​دهد که کاني​سازي احتمالي در محدوده زون شماره 1 پرفيري است.

مقايسه ميانگين عيار عناصر زون شماره1مس، با برخي کانسارهاي شناخته شده درجدول شماره        4 -13 آمده است نشان مي دهد که از نظر ميانگين مس(033/0%) در محدوده آنومالي شماره 1  مشابه بخش فوقاني کانسارهاي مس پرفيري Akcheku ,kurusai I,II مي​باشد و در مورد عيارهاي موليبدنيوم و نقره و هم​چنين نسبت As/Cu, As/Mo, Cu/Mo مقادير متعلق به زون شماره 1 کاملاً در محدوده هاله​هاي سطوح فوقاني يک سيستم پرفيري مس قرار دارد.

در محدوده زون شماره 2 مس (منطبق است بر آنومالي شماره 1 سرب) ، ضرائب زوناليتي عرضي به شرح جدول شماره..4-9. مي​باشد، توالي عناصر از محدوده زون کاني ساز به حواشي تشابه بسيار زيادي با مدلهاي طلاي رگه​اي دارد، بطوريکه ضرائب و توالي قرار گرفتن عناصر در مدل استاندارد (Beus,and Grigorian 1977) به شرح زير است (جداول شماره4-9و4-12).

Table 9-4: Coefficient Transverse Zonality of Zone 2  Kerver         
	R
	C.P
	T
	[image: image6.wmf]x


	Element
	No

	6
	53/10
	56
	590
	Cu
	1

	1
	8/75
	25
	1895
	Pb
	2

	9
	44/0
	5/3
	53/1
	Mo
	3

	7
	7
	60
	423
	Zn
	4

	3
	8/20
	28/0
	2/5
	Ag
	5

	2
	75
	6
	67/451
	Au
	6

	4
	9/13
	11/4
	57
	As
	7

	8
	24/3
	5
	2/16
	Co
	8

	5
	92/10
	2/0
	185/2
	Bi
	9

	Sequence of Zonality = Pb , Au, Ag, As, Bi, Cu, Zn, Co, Mo


	Ni
	Sn
	Au
	Cu
	Mo
	Be
	Co
	Bi
	Zn
	Sb
	As
	Ag
	Pb
	Area
	

	5-10
	1-50
	0.01-10
	100-100
	1-10
	1-10
	5-10
	1-10
	50-500
	30-100
	70-700
	1-10
	10-500
	*Ore haloes
	1

	6.2
	2.4
	0.45
	812
	1.65
	1.29
	16.21
	2.18
	539
	2.15
	57
	5.19
	2695
	Kerver
	2


Table No 12-4 : Comparasion of  elements grads of gold deposit haloes with Kerve 1     zone2  (ppm).          
S.V Grigorian  1975.                                                                                                      
, Ag, Pb , Sb, Cu , Be, Mo, Co, Zn Au, As, Bi= مدل استاندارد کانسارهاي طلا.                                                                
در صورتي که در محدوده  آنومالي شماره 2 مس توالي عناصر بصورت :     
As, Cu, Zn, Mo ,Au, Ag,    Pbمي باشد. توالي فوق تا حدودي مشابه توالي عناصر در کانسارهاي طلاي اپي ترمال و پلي متال سرب است. در محدوده زون آنومالي 3 روند توالي عناصر طبق جدول شماره 4-10 است. اين روند تشابه کانسارهاي مس پورفيري و کانسار پلي متال است. شايد در اين محدوده دو فاز کاي سازي تداخل داشته باشند که معمولا اين تيپ کاني سازي را کانسارهاي تلسکوپي (superimposed mineralization) مينامند (جدول شماره 4-10).
Table 10-4 : Coefficient of Transverse Zonality of Kerve 1 Zone 3

	R
	C.P
	T
	[image: image7.wmf]x


	Element
	No

	2
	4
	56
	229
	Cu
	1

	3
	54/3
	25
	5/88
	Pb
	2

	7
	41/1
	5/3
	6/4
	Mo
	3

	6
	85/1
	60
	111
	Zn
	4

	4
	67/2
	28/0
	75/0
	Ag
	5

	5
	06/2
	6
	13/0
	Au
	6

	1
	5/4
	11/4
	5/18
	As
	7

	Sequence of Zonality = As,Cu, Pb, Ag, Au, Zn, Mo َ


4-2-3- نتايج حاصل از ارزيابي آنوماليهاي محدوده باغلوم ( باغ غلوم).

همانگونه که قبلاً توضيح داده شد، در محدوده زون شماره 2 مس (منطبق بر آنومالي شماره يک سرب) آنومالي هاي غني و گسترده اي از سرب، روي آرسنيک، مس، طلا ونقره از گسترش چشمگيري بر خوردار هستند، بطوريکه سرب و مس ، روي ، نقره و ارسنيک حداکثر عيار را دارا بوده و ميانگين عيار اين عناصر نسبت به محدوده هاي آنومالي شماره 1 و 3 مس بيشتر مي باشد.

همبستگي هاي خطي، خوشه اي و محاسبات چند عاملي حضور کاني سازي پلي متال همراه با طلا و همچنين حداقل تلفيق دو مرحله کاني سازي پلي متال و احتمالاً مس پرفيري را تداعي مي نمايند که در اين صورت هاله هاي آنومالي ايجاد شده مي بايستي ارائه دهنده مجموعه عناصر هر دو تيپ کاني سازي باشد که به نام (Multi formational Halos) معروف خواهد بود و مکانيزم کاني سازي را نيز (Supperimposed Mineralization) مي خوانند. 

حضور مس در محدوده شماره 2 مس ( آنومالي شماره يک سرب) در صورتي مي تواند متعلق به کاني سازي مس پرفيري باشد که عناصر پاراژنز و يا معرف عناصر کانساري تيپ مس پرفيري مانند مس و موليبدنيوم داراي عيار بالائي باشند، در صورتيکه عيار موليبدنيوم در اين محدوده فوق العاده پائين است(65/1 گرم در تن).

در محدوده شماره دو مس انطباق عناصر معرف فوق کانساري مس پرفيري (Pb-Zn) با عناصر تحت کانساري (Cu-Mo) نه بدليل حضور ساختار مس پرفيري است ( عيار موليبدن پائين است) ، بلکه بدليل حضور احتمالي کاني سازي تيپ پلي متال رگه اي سبب افزايش و همبستگي عناصري چون سرب، روي، مس، طلا و غيره گرديده است. 

 ميانگين موليبدن در اين زون( 1/65 گرم در تن) است در صورتيکه مس به عنوان عنصر پاراژنز موليبدن از نوع کاني سازي پورفيري در زون شماره 2 مس داراي بيشترين عيار و ميانگين (812 گرم در تن) است،

لذا احتمال حضور دو تيپ کاني سازي ( پلي متال و مس پرفيري) در درجه دوم اهميت قرار داشته و کاني سازي احتمالي موجود در اين زون از نوع پلي متال بعلاوه طلا است.

کاني سازي طلا در سنگهاي آذرين تيپ اسيدي تا متوسط همراه با دايکهاي کوارتزي و همراه با کاني هاي مس شامل کالکوپيريت، پيريت، گالن، اسفالريت و طلاي آزاد توام با آنوماليهاي عناصر سرب، روي، نقره، طلا و آرسنيک مي باشند( Gerigorian . S.V. 1975). آلتراسيون هاي تيپ پتاسيک (فلدسپاتهاي آلکالن ثانويه،کوارتز، بيوتيت ثانويه، اپيدوت، سريسيت، پيريت و کالکوپيريت) ويژه اين تيپ کاني سازي است که در محدوده اکتشافي Kerver 1 آلتراسيونهاي نوع فوق، همراه با واحدهاي گرانيت آلکالن و  به رنگ سفيد توام با گرانوديوريت داراي لايه بندي گسترش زيادي دارند.( نقشه زمين شناسي شماره 1 ) که تماماً در محدوده زون شماره 2 مشاهده ميگردد.

معمولا در کانسارهاي پلي متال همراه با طلا عيار عناصر معرف چون سرب، نقره، طلا، ارسنيک، موليبدنيوم و غيره از سطح به عمق داراي ويژگيهاي خاصي هستند که نشانگر کاني سازي طلا نيز مي باشند. بطوريکه آنومالي نقره از تمرکز و عيار و همچنين گسترش چشمگيري در سطح برخوردار است و عيار طلا بين يک تا ده گرم در تن در نوسان است و همچنين عيار آرسنيک70-700 گرم در تن، بيسموت 1-10 گرم در تن در نوسان هستند (Gerigorian . S.V. 1975). لذا مشابه همين مقادير در زون شماره 1 سرب و روي کرور 1 ( باغ غلوم) مشاهده مي گردد. ( جدول شماره 4-12).

جهت تأييد نوع کاني سازي و  پتانسيل بالاي زون شماره2 مس براي کاني سازي پلي متال سرب، روي و نقره و مس مي توان مشخصات آنومالي هاي عنصري و نسبت ضرائب زوناليتي آنها با تيپ هاي مختلف مدلهاي استاندارد مقايسه نمود.

جهت تعيين ضرائب زوناليتي مي بايستي ضريب کاني سازي 
(K) و ضريب توليد
 هر يک از عناصر بدست آيد . پس از تعيين ضرائب توليد و ضريب عناصر فوق کانساري ( Pb.Zn  عناصر فوق کانساري و Cu.Mo  عناصر تحت کانساري در تيپ مس پرفيري ) ضرائب توليد را محاسبه و در ستون ويژه خود قرار مي دهيم.
	Pb. Zn/ Cu. Mo
	Pb. Zn
	Cu. Mo
	productivity
	mean
	K
	Element

	131455.31
	
	9.12
	609.15
	812.2
	0.75
	Cu

	
	
	
	0.015
	1.65
	0.008
	Mo

	
	119872.5
	
	2965.3
	2695.3
	1
	Pb

	
	
	
	404.25
	539
	0.75
	Zn

	
	
	
	2.595
	5.19
	0.5
	Ag

	
	
	
	1.199
	2.18
	0.55
	Bi

	
	
	
	34.92
	57.24
	0.61
	As

	
	
	
	12.61
	16.21
	0.78
	Co


Table 13-4: : Coefficient  zonality of zone 2 of Kerver Area No.1
 با مقايسه ضريب زوناليتي محدوده شماره 2 مس ( جدول 4-14) که حاصل ضريب توليد 

 Pb.Zn=119829نسبت به ضرائب توليد Cu.Mo= 9.12   رقم فوق العاده بيشتر و حدود 131455.31 برابر مي باشد. چنين اختلاف ضريبي نشان دهنده حضور کاني سازي احتمالي سرب و روي در سطح مي باشد.

چنانچه ضريب توليد مذکور را با ضرائب توليد استاندارد کانسارهاي مس پرفيري سونگون و آستامال مقايسه کنيم ملاحظه مي گردد( جدول شماره 4-14 ) که در برخي مشخصات وجه مشترکاتي دارند. بطور مثال در کانسار مس پرفيري سونگون سه بخش مستقل از يکديگر از شرق به غرب وجود دارد که داراي ضرائب مربوط به آنومالي واقع روي ماده معدني با عيار مس 1191 گرم داراي ضريب توليد 15/0 و بخش مياني يا يال غربي با عيار مس 206 گرم در تن و ضريب توليد 1/15 مي باشد .

تغييرات ضرائب دراين سه بخش در ارتباط نزديکي با حضور کاني سازي در بخش شرقي با ضريب 15/0 و عيار مس در حد اقتصادي و کاني سازي پنهان در بخش يال غربي و غرب توده اصلي کاني ساز است.

آنومالي هاي ارزيابي شده آستامال بعنوان کاني سازي پراکنده منفي معرفي شده اند ( جدول 4-13). اگر چه ضريب زوناليتي کانسار آستامال 15/0 است ( مشابه ضريب زوناليتي سونگون) ولي به دليل  عيارهاي پايين تر از حد اقتصادي و بالاتر از حد زمينه براي مس ( 251و 6/232 گرم در تن) و موليبدنيوم و سرب و روي کاني سازي در حد غني شدگي است  در صورتيکه در زون شماره 2 باغلوم نه تنها عيار مس دراين محدوده آنومالي کم نيست ( 812 نزديک به عيار مس در سونگون 1191 گرم درتن) بلکه عيار سرب 2695 گرم در تن وروي 539 گرم درتن که نسبت به مقادير ميانگين همين عناصر در سونگون به مراتب بيشتر بوده ولي مقدار ميانگين موليبدنيوم ( 65/1 گرم در تن) بمراتب کمتر از عيار موليبدنيوم در بخش کاني سازي سونگون (6/75 گرم در تن) ميباشد. چنين        
	Type  of mineralization
	Pb.Zn  

	Ag
	Au
	Sb
	As
	Zn
	Pb
	Mo
	Cu
	Area

	Anomaly of upper ore deposit.

	0.15
	1.4
	42
	41
	89
	393
	268
	75.6
	1191
	Songon  1



	Blind  deposit
	1.5
	-
	-
	-
	-
	164
	205
	28.6
	206
	Western flank of Songon

	Blind  deposit
	15.1
	-
	-
	-
	-
	178
	365
	12.06
	214
	Western Anom aly of Songon

	Disperse negative mineralization
	0.11
	-
	-
	-
	-
	294
	207
	47.6
	251
	Astamal North

	Disperse negative mineralization
	0.15
	-
	-
	-
	-
	327
	375
	42.6
	232.6
	Astamal South

	Disperse negative mineralization
	0.029
	0.39
	14.3
	3
	6.7
	85
	52.6
	12.59
	359
	Kerver 1-1 Anomaly

	Multiformationamineralization
	131455
	5.2
	451
	2.1
	57.5
	539
	2695
	1.65
	812.2
	Kerver 2-1 Anomaly

	Blind  deposit
	23.21
	0.75
	13.3
	12.3
	18.5
	86
	100
	5.59
	237
	Kerver 3-1 Anomaly


Table 14-4 : Comparasion coefficient zonalities  of  Songon  and Astamal deposit and  zones of Kerver Area 1.

آرايه اي و مجموعه عيارهاي زون شماره 2 کرور (آنومالي شماره يک سرب)، حضور کاني سازي مس پرفيري را بعيد ساخته و در عوض مشخصه اين آنومالي با نوع کاني سازي پلي متال بعلاوه طلا بيشتر منطبق مي باشد.
قابل توجه اينکه ضريب زوناليتي ) Mo× (Pb×Zn)/( Cuاين زون (آنومالي شماره يک سرب) 31/131455 مي باشدو نسبت به ضريب زوناليتي سونگون که رقم 15/0 است،بيش از  هشصدو هفتاد هزار مرتبه بيشتر است (876368 = 15/0÷31/131455) ودر واقع نشان دهنده عدم حضور کاني سازي پنهان مس در نزديک سطح زمين است و به عبارت ديگر تيپ کاني سازي در محدوده زون 2مس نمي تواند از نوع مس پرفيري باشد،بلکه متعلق به يک کانسار احتمالي سرب و روي بعلاوه طلا  است.
مشخصات ميانگين عناصر، ضرائب توليد و زوناليتي محدوده شماره يک مس کرور در جدول شماره 4-15 نيز ارائه شده است. ميانگين مس در اين محدوده ( زون شماره 1مس) 359 ، موليبدنيوم 59/2 ، سرب 6/52 و روي 85 گرم درتن است که تماماً با مقايسه با ميانگين عيار همين عناصر در زون هاي آنومالي سونگون و آستامال ( جدول شماره 4-14) ملاحظه مي گرددکه مشابهت زيادي بين پارامترهاي اين زون و ديگر زون هاي آنومالي سونگون و استامال وجود ندارد ولي ضريب زوناليتي آن 029/0 کمتر از زون کاني ساز سونگون است. مفهوم اين تشابه اين است که قاعدتاً سطح فرسايش اين زون مي بايستي بر سطح کاني سازي اقتصادي منطبق باشد ( مشابه سونگون)، در اين صورت ميانگين عيار مس و موليبدن قطعاً بايد در مرز عيار اقتصادي باشد، ( ميانگين مس در اين زون 359 و در سونگون 1191 گرم در تن ) در صورتيکه بمراتب کمتر از حد اقتصادي است، لذا آنومالي فوق الذکر در حد کاني سازي پراکنده است و احتمال ارتباط آن با کاني سازي پنهان ضعيف مي باشد زيرا مقادير ميانگين عناصر  PbوZn  آن ( عناصر فوق کانساري) نيز مقادير فوق العاده پايين و در حد زمينه 
Table 15-4: coefficient zonality of zone 1 of Kerver area no 1
	Cu×Mo/Pb×Zn
	Pb×Zn
	Cu×Mo
	Productivity
	Mean
	K
	Elements

	0.0288
	
	1515.85
	305
	359
	0.85
	Cu

	
	
	
	4.97
	12.59
	0.39
	Mo

	
	43.76
	
	4.22
	52.6
	0.08
	Pb

	
	
	
	10.37
	85
	0.122
	Zn


واحدهاي سنگي محدوده اکتشاف   ( گرانيت، گرانوديوريت.....) است. موقعيت آنومالي شماره 3  محدوده اکتشافي نيز از نکته نظر ارتباط با کاني سازي پنهان در شرايط مناسب تري قرار دارد( جدول شماره 4-16 )، بطوريکه ميانگين مس در اين زون 237 گرم در تن است که کمي بيشتر از زون آنومالي غربي کانسار سونگون يعني آنومالي که ارتباط نزديکي با کاني سازي پنهان دارد، مي باشد ولي ميانگين سرب و روي آن کمتر است و در نتيجه ضريب زوناليتي اين آنومالي رقم 22/23 است که بيشتر از ضريب زوناليتي زون غربي سونگون (1/15 ) است. چنانچه موقعيت اين زون و زون هاي ديگر باغلوم را روي نمودار استاندارد شماره (4-5) پياده نماييم مي توان موقعيت هر يک را از نظر نوع کاني سازي، و سطح فرسايش تا حدودي معلوم ساخت.

در نمودار مذکور موقعيت زون شماره يک کرور (باغ غلوم) واقع در محدوده کانساري است ولي به دليل عدم حضور کاني سازي اقتصادي در سطح فعلي کانسار، اين آنومالي ميتواند در ارتباط با يک زون غني شده و يا کاني سازي پراکنده باشد. 

فاکتور ديگري که حضور کاني سازي تيپ مس پرفيري را تأئيد مي کند، ساختمان زمين شناسي اين محدوده است که تشابه بسيار زيادي با ساختمان زمين شناسي بسياري از تيپ هاي مس پرفيري بويژه نوع گيلبرت دارد، ولي عيار مس به حد اقتصادي نرسيده است.

زون شماره 2 مس و (شماره يک سرب) نيز کاملاً نمي تواند بعنوان انومالي مس پرفيري معرفي گردد، زيرا بدليل عيارهاي فوق العاده بالاي سرب و روي با ضريب توليد Pb×Zn=119872.5  و ضرايب توليد  Cu.Mo= 9.12 و در نتيجه زوناليتي بالاي 31/1314555 و نسبت بزرگ شدگي 780000 برابري اين ضريب به ضريب زوناليتي محدوده کاني ساز سونگون 15/0 نه از بعد سطح فرسايش و نه از بعد نوع کاني سازي هيچگونه ارتباطي با تيپ کاني سازي مس پرفيري ندارد. ولي در ارتباط تنگاتنگ با يک تيپ کاني سازي پلي متال طلادار مي باشد که در اولويت اول ادامه اکتشاف قرار گرفته است.

زون شماره 3 باغلوم (باغ غلوم) مي تواند در رابطه با سطوح بالاي يک سيستم پرفيري باشد، بطوريکه ضريب زوناليتي آن روي نمودار استاندارد بالاتر از ضريب زوناليتي بال غربي کانسار سونگون قرار گرفته و مي توان انتظار داشت که در عمق هايي کمتر از 150 تا 200 متر به يک توده مس پرفيري رسيد ( جدول شماره 4-16).

در يک جمع بندي، بر اساس مطالعات صورت گرفته در بخش غربي و شمال غربي محدوده اکتشافي يک سيستم پرفيري شکل گرفته است که از نظر واحدهاي سنگي، سيستم آلتراسيون و آنومالي هاي عنصري تأييد کننده سيستم پرفيري مي باشند.
[image: image1.wmf]
Table 16-4 : Coefficient zonality of zone 3 of Kerver 1

	Pb. Zn/ Cu. Mo
	Pb. Zn
	Cu. Mo
	productivity
	mean
	K
	Element

	23.22
	
	120.1
	90.3
	237
	0.38
	Cu

	
	
	
	1.33
	5.57
	0.24
	Mo

	
	2788.5
	-------
	86.6
	100.7
	0.86
	Pb

	
	
	
	32.2
	111
	0.29
	Zn


	Songon sapraore halo
	Kerver1-3
	Kerver 1-2
	Kerver1-1
	Supraore of Akcheka

Porphyry cu deposite
	Central orlinaya Gorka Anomaly
	Halo at upper levels of ore bodies
	Northern Kurusai supraore halo
	Indicatore  elements

	0.021
	0.023
	0.059
	0.033
	0.07
	0.1
	0.02
	0.01


	Cu%

	0.00063
	0.0005
	0.0002
	0.001
	0.007
	0.004
	0.0003
	0.0002
	Mo%

	0.001
	0.007
	0.006
	0.002
	-------
	--------
	--------
	-------
	As%

	0.00003
	0.00008
	0.0005
	0.00004


	0.00013
	0.0004
	0.0008
	0.00005
	Ag%

	0.05
	0.09
	0.102
	0.061
	0.03
	0.06
	-------
	--------
	As/ Cu

	1.6
	4
	30
	2
	0.3
	1
	--------
	---------
	As/ Mo

	33
	49
	295
	33
	10
	25
	67
	50
	Cu/ Mo


Table 17-4: Comparasion  results of some copper porphyry indicator elements with Kerver No.1 and No.2 deposits.
S.V. Grigorian   1975)                                                                               
ولي از اين نظر که اين سيستم.پرفيري مي تواند کاني ساز باشد و يا نه جاي تحقيق و تفحص  بسياري است. مطالعات صورت گرفته تا حدودي حضور سيستم فوق الذکر را تأييد مي کند.

مقايسه پارامترهاي زون هاي آنومالي باغلوم ( باغ غلوم)، با سيستم هاي پرفيري شناخته شده (جدول شماره 4- 17 ) بيان کننده حضور سيستم پرفيري در اين محدوده است . ولي از نظر کاني سازي، در حد يک سيستم غني شده و يا کاني سازي پراکنده توسعه يافته است و تنها در آنومالي کوچک واقع در شمال زون شماره يک ( زون شماره 3) احتمال شکل گيري يک توده کاني ساز پرفيري در عمق نيز وجود دارد که در صورت حفاري چند حلقه گمانه اکتشافي صحت پيش بيني فوق تا حد بسيار زيادي تأييد خواهد شد.

آنومالي سرب، روي، نقره، ارسنيک، طلا و مس واقع در شمال شرق محدوده اکتشاف کاملاً در حد يک کانسار پلي متال طلادار است که ميبايستي مورد اکتشاف تفضيلي قرار گيرد. 

فصل پنجم
اکتشافات ليتوژئوشيميايي محدوده کرور 

5-1- پيشگفتار

محدوده کرور واقع در جنوب و به فاصله 1 الي 5/1 کيلومتري باغلوم قرار دارد نقشه زمين شناسي به مساحت  4 کيلو متر مربع با توجه به ساختمان زمين شناسي و آلتراسيون به مانند محدوده کرور شماره يک(باغ غلوم)  تهيه گرديده است و تعداد 400 نمونه بر اساس شبکه نمونه برداري برداشت و مورد تجزيه قرار گرفته اند.

در اين بخش از گزارش منحصراً به نتايج حاصل از اکتشافات ژئوشيميايي و تلفيق آن با داده هاي زمين شناسي مورد توجه قرار مي گيرد.
5-2- تعبير و تفسير زمين شناسي و آلتراسيون 
محدوده اکتشافي کرور از نظر کلي مشابه باغلوم است، به ويژه ساختمان زمين شناسي و سيستم آلتراسيون که ميتواند بيانگر احتمال حضور يک سيستم پرفيري باشد.

سنگ هاي اين محدوده عبارتند از گرانيت در حاشيه غربي ، سنگهاي ديوريتي ، ميکروديوريت همراه با دايکهاي گرانوديوريتي که بخش اعظم و تمامي نيمه غربي را پوشانيده اند.

آلتراسيون هاي سريسيت ، پروپيليتيک تماماً در اين سنکها اتفاق افتاده است. در بخش مرکزي واحد فوق الذکر سنگهاي گرانيتي، ديوريتي، ميکروگرانيتي شديداً آلتره شده وآلتراسيون پتاسيک همراه با کاني سازيهاي پيريت ، کالکوپيريت و مالاکيت در اين واحد بيشترين گسترش را دارند.

بخش شرقي محدوده اکتشافي را واحدهايي از گرانوديوريت ( gd)، ديوريت همراه با زينوليتهاي ديوريتي با بافتهاي مختلف پوشانيده است و بخش هاي غربي و جنوبي آن تحت تأ ثير آلتراسيون هاي سريسيتي و پروپيليتيکي واقع شده است.

سيستم گسله حاکم بر محدوده اکتشافات تقريباً بصورت متقاطع و با دو روند کلي شمالي جنوبي و شرقي غربي مي باشند.

شايد يکي از شاخصه هاي زمين شناسي منطقه حضور انواع مختلف آلتراسيون مر بوط به يک سيستم پرفيري باشد که در هر دو محدوده باغلوم ( باغ غلوم) و کرور حاکم است.بخش مرکزي و بويژه مياني غربي محدوده ، آلتراسيون پتاسيک انتشار زيادي دارد . کاني هاي شاخص اين زون عبارتند از : فلدسپاتهاي پتاسيک ثانويه، کلريت، بيوتيت ثانويه همراه با کاني هاي پراکنده پيريت و کالکوپيريت مي باشند.

آنومالي هاي مس و موليبدن بيشترين تمرکز را در همين محدوده دارند .

آلتراسيون سريسيت همراه با کوارتز، کلريت و کانيهاي پيريت و کالکوپيريت بصورت حلقوي دور آلتراسيون پتاسيک (مطابق ساختار کانسارهاي پورفيري) را گرفته است. بخش غربي اين زون منطبق است برواحدهاي سنگي گرانوديوريت و بخش شرقي آن انطباق جامعي دارد با واحدهاي گرانيتي و همچنين در بخش جنوبي واحد هاي ديوريتي گسترش بيشتري دارند.

لازم به ذکر است که انتشار دايک هاي ديوريتي، ميکروديوريتي در محدوده آلتراسيون پتاسيک و سريسيتي از تمرکز بيشتري برخوردار هستند.

آلتراسيون پروپيليتيک بصورت يک نيم دايره حاشيه هاي شرقي، شمالي و شمال غرب محدوده را پوشانيده است در حاشيه غربي محدوده اکتشاف باريکه اي از سيليس به صورت کوارتز، اوپال و کالسدوني نيز بوسعت چندين هکتار را پوشانيده است.

همانگونه که در مقطع زمين شناسي منطقه نشان داده شده ، سيستم آلتراسيون حاکم بر منطقه مشابه آلتراسيونهاي تيپ پرفيري مدل گيلبرت است (شکل شماره يک) که هم از نظر سنگ شناسي، آلتراسيون و کاني سازي تطابق کاملي دارند .

متأسفانه هيچ گونه نمونه مينراليزه و چکشي از دايکها، رگه ها و زون هاي آلتراسيون درخلال برداشتهاي زمين شناسي برداشت نگرديده است، لذا دست يابي به مکانيزم کاني سازي و روند تکاملي آن به دليل خلأ  اطلاعات، با مشکل روبرو بوده و اطلاعات زمين شناسي موجود کمک زيادي به رفع اين مشکل نمي نمايد.

5-3- تجزيه و تحليل داده ها(انتشار عناصر):

با توجه به توضيحات کاملي که در خصوص تهيه نقشه هاي آنومالي در فصل سوم داده شده است، براي محدوده اکتشافي کرور، منحصراً نقشه هاي آنومالي بر مبناي ميانگين کمترين عيار عناصر معرف و پاراژنز با 399 نمونه سنگي تهيه گرديده است.

تشابه ساختمان زمين شناسي و يکسان بودن نسبي دامنه تغييرات عيار عناصر در هر دو محدوده باغلوم و کرور 2 ، سبب گرديد که جهت تهيه نقشه هاي آنومالي عناصر ،از پارامتر هاي آماري عناصر در محدوده اکتشافي باغلوم استفاده شود.(جدول شماره 3-3)

پارامترهاي آماري انتشار عناصر بر مبناء داده هاي اوليه آزمايشگاهي در جدول شماره 5-1 ارائه شده و چنانچه مشخصات آماري محدوده باغلوم ( جدول 3-1 ) را با کرور (جدول شماره 5-1)مقايسه کنيم نتايج زير استنباط ميشود.

· دامنه تغييرات عيار مس در باغلوم 4000- 4/3 گرم در تن در حاليکه در کرور 4000- 5/10 است. (توضيح اينکه درگزارش آزمايشگاه ، عيار حداکثر برخي عناصر مثل مس  >2000 گرم در تن ارائه شده است. لذا با توجه به نمونه هاي سنسورد مقدار عيار مس به دو برابر افزايش يافته است)
· ميانگين مس در باغلوم 241 گرم در تن در صورتيکه در کرور 672 گرم در تن مي باشد.
· مقدار انحراف معيار مس در باغلوم 370 و در کرور 989 است.
· ميانگين سرب در باغلوم 204 و در کرور 38 گرم در تن.
شاخصه هاي ديگر محدوده کرور ، حضور حداکثر عيار عناصري چون W، Vو Cr هر يک 1000 گرم در تن مي باشد، در صورتيکه در محدوده باغلوم حداکثر0/83 W=، V=303/7  6/158= Cr گرم در تن است، ولي در مورد طلا عکس اين حالت مي باشد بطوريکه ميانگين طلا در کرور 18/5 ppb و در باغلوم 50 ppb يعني ده برابر بيشتر است.

نقشه شماره 5-1تمرکز و انتشار مس را بويژه در بخشهاي غربي و جنوب غربي نشان ميدهد . در حاشيه هاي شمال غرب ، شمال شرق و آنوماليهاي درجه دوم و سوم اين عنصر گسترش دارد. محدوده هاي پر عيار مس اغلب منطبق است بر آلتراسيون هاي پتاسيک و سريسيت جائيکه آثار قابل توجهي از کاني سازي پيريت و کالکوپيريت نيز قابل مشاهده است.

آنوماليهاي موليبدنيوم نيز به مانند مس در نيمه غربي و منطبق بر محدوده آنوماليهاي درجه يک مس مي باشد.

وسعت آنوماليهاي موليبدنيوم نسبت به آنوماليهاي مس کمتر است.محاسبات همبستگي، رابطه نزديک و زايشي اين دو عنصر را نشان مي دهد که همين پديده در انتشار جغرافيايي آنها صادق است، (نقشه شماره 5-2).

سرب برعکس دو عنصر فوق الذکر بيشترين تمرکز پراکندگي را علاوه بر نيمه غربي در نيمه شرقي دارد (نقشه شماره 5-3) ولي عنصر روي (نقشه شماره 5-4) بيشترين انتشار را در گوشه شمال شرق و جنوب غرب دارد. طلا بيشترين تمرکز را در گوشه جنوب غربي و منطبق بر محدوده آنومالي هاي درجه يک مس دارد (نقشه شماره 5-5) و از نظر همبستگي با نقره و مس داراي ارتباط زايشي نزديکي است . نقره نيز با انتشار گسترده تري بر محدوده آنومالي هاي مس، موليبدنيوم و طلا منطبق است (نقشه شماره 5-6) آرسنيک فاقد روند گسترش خاصي است و تقريباً علاوه بر تمرکز را در شمال محدوده اکتشاف در بخشهاي مياني و جنوبي محدوده داراي انتشار ميباشد (نقشه شماره 5-7 ).
5-4- ارزيابي نوع کاني سازي و تعيين سطح فرسايش:

همبستگي خطي پيرسن که بر اساس داده هاي نرمال شده بدست آمده است (جدول شماره 5-2) ارتباط زايشي عناصر را در محدود شماره کرور 2 نشان ميدهد که بيشترين رابطه زايشي با ضريب همبستگي Cu-Au=0.7 , Cu-W=0.54, Cu- Ag=0.64, Cu-Mo=62,Au-Ag=0.64,Mo-W=0.76 وهمبستگي ضعيف بين  Zn=0.38, Pb-As=0.33,Pb-Sb=0.34 Pb-  وجود دارد که نشان دهنده ارتباط زايشي قوي بين عناصر پاراژنز مس مي باشند.
همبستگي خوشه اي (نمودارهاي شماره 5-1) نيز ارتباط گروهي رانشان ميدهد .عناصر Mo,W,Cu,Au,Ag, وSn تشکيل يک گروه مستقل را داده اند که در رابطه کاني سازي تيپ پرفيري است و عناصر Pb,As, وSb نيز گروه مستقل دوم را بوجود آورده اند. محاسبات چند عاملي نشاندهنده تجمع عناصر مس ، موليبدنيوم، قلع، تنگستن و طلا در فاکتور 1 وعناصر سرب، آرسنيک و آنتيموان در فاکتور 4، لذا تمامي محاسبات همبستکي نشان دهنده حد اقل يک فاز کاني سازي مس است ( جدول شماره 5-3). جدول شماره 5-4 نتايج حاصل از محاسبات ضرايب زوناليتي عرضي (Coefficient Of Transverse Zonality)    مربوط به کل محدوده کرور را نشان ميدهد. 
Table 4-5 : Coefficient of Transverse Zonality of Kerver 2.                              
	R
	C.P
	T
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	Element
	

	1
	12
	56
	672.1
	Cu
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1

	5
	1.5
	25
	38.6
	Pb
	2

	2
	4.02
	3.5
	14.08
	Mo
	3

	5
	1.55
	60
	93
	Zn
	4

	7
	1.5
	0.28
	0.42
	Ag
	5

	3
	2.59
	2
	5.18
	Au
	6

	4
	2.07
	4.11
	8.54
	As
	7

	Sequence of zonality = Cu, Mo, Au ,As ,Zn ,Pb ,Ag


= Mean content of elements within the Area. 
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T= Threshuld of the lowest grade of elements within the Area

C.P= Coefficient of zonality (X/T)
R= Rate of Coefficient of zonality.
با توجه به نتايج خاصله توالي تشکيل عناصر در هاله آنومالي تشابه بسيار نزديکي به توالي کانسار هاي مس پرفيري دارد. بطوريکه در سيستم استاندارد کانسارهاي مس پرفيري عناصر، بصورت Au, Cu, Mo, Ag, As Sb  از مرکز آنومالي به حاشيه هاي کناري تشکيل مي شود، هاله هاي طلا و مس در مرکز زون آنومالي و آرسنيک و سرب در حاشيه هاي کناري تمرکز مي يابند. در محدوده کرور شماره دو، اين توالي عبارتند از: Cu, Mo, Au, As, Zn, Pb, Ag  که جاي طلا دو مکان تغيير يافته ولي مس و موليبدنيوم هسته مرکزي زون آنومالي را تشکيل داده اند. ازطرفي ديگر ساختمان زمين شناسي، واحدهاي سنگي وسيستم آلتراسيون تشابه و قرابت نزديکي با ساختمان مس پرفيري دارند. حضور 
آلتراسيون پتاسيک همراه با کاني سازي سولفيدي و عيار متوسط 672 گرم مس تأييدي بر نوعي غني شدگي مس در بخش پتاسيک داشته و همچنين آلتراسيونهاي سرسيت ،پروپليتيک به صورت کاملاً متقارن و زونينگ عوامل ديگري در معرفي تيپ مس پرفيري است.

جهت تعيين سطح فرسايش کرور ،محاسبات ضرايب زوناليتي تيپ کانسارهاي مس پرفيري   (Pb×Zn)/(Cu×Mo) براي کل محدوده انجام شده است (جدول شماره 5-5.). باتوجه باينکه نيمه غربي تحت پوشش آنومالي مس قرار دارد و نيمه غربي بطور نسبي تحت پوشش دو زون آنومالي سرب درجه يک در گوشه جنوب شرقي و آنومالي کوچکي در شمال شرقي تقسيم ميگردد (نقشه شماره 5-3). لذا هر يک از زون هاي فوق الذکر به تفکيک مورد محاسبه تعيين ضرايب زوناليتي قرار گرفته اند. ضرائب حاصل نشان ميدهد که ضريب زوناليتي ، آنومالي شماره يک مس Mo)=0.057×ZN) / (Cu×(Pb که به دليل پائين بودن عيار سرب وروي و بالا بودن عيار مس و موليبدنيوم ضريب حاصل ميتواند بر سطح يک توده کاني سازي منطبق باشد ولي بدليل پائين بودن عيار مس (672 گرم در تن)  قاعدتا نميتواند معرف يک توده پورفيري با عيار مس  اقتصادي در سطح باشد. عامل ديگري که ميتوان جهت توجيه عدم اقتصادي بودن عيار اين آنومالي مطرح ساخت، احتمال پيشرفت سطح فرسايش به افق هاي زير توده پورفيري است، يعني سطح فرسايش منطبق است بر ريشه کانسار و قاعدتا از اين سطح به پائين نميتوان اميد چنداني به دستيابي به يک ذخيره اقتصادي داشت.
موقعيت اين آنومالي در نمودار استاندارد کانسارهاي مس پورفيري هم تراز با موقعيت توده کاني سازي کانسار سونگون است (نمودار شماره 5-4)، بطوريکه ضريب زوناليتي اين محدوده 057/0 و ضريب زوناليتي سونگون 15/0 به يکديگر نزديک بوده و تقريبا هر دو در يک سطح فرسايش قرار دارند ولي با عنايت به اينکه عيار متوسط مس و موليبدنيوم در آنومالي منطبق بر توده کاني ساز سونگون 1191 گرم در تن است (کانسار بيرون زدگي دارد) و در زون آنومالي کرور عيار اين عناصر به ترتيب 672 و 14 گرم در تن ميباشد. که اين افت عيار نشان از نوعي غني شدگي است و يا به ريشه رسيدن کانسار است.

اگر چه به نظر ميرسد که زون آنومالي شماره 3 کرور 2  تشابه نزديکي به موقعيت ضرائب زوناليتي آنومالي هاي شماره 2 و 3 کرور 2 روي نمودار استاندارد دارد، گوياي قرار داشتن يک توده مس پورفيري در عمق بيش از 600 تا 1600 متر است. لذا اين دو آنومالي ميتوانند جهت کنترل نهايي بمانند آنومالي مس تحت پوشش يک تا سه حلقه گمانه اکتشافي قرار گيرند. موقعيت هر يک از آنوماليهاي مس در نقشه شماره 5-1 ارائه شده است.
Table.5-5: Coefficent Zonality Of Anomalies Zones Of Kerve 2.
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زون آنومالي سرب واقع در گوشه جنوب شرقي محدوده = * zone 2 (Pb)
زون آنومالي سرب واقع در شمال شرق محدوده = ** zone 3 (Pb)
ضرايب حاصل نشان ميدهند که ضريب زوناليتي ،آنومالي شماره يک مس 057/0مي باشد که بدليل پائين بودن عيار سرب و روي و بالا بودن عيار مس و موليبدنيوم ضريب حاصل مي تواند بر سطح يک توده کاني سازي  منطبق  باشد  ولي  بدليل  پائين  بودن عيار مس ( 672 گرم در تن) عمدتاً نمي توانند معرف يک توده پرفيري  با عيار مس اقتصادي باشد. عامل ديگري که مي توان جهت توجيه عدم اقتصادي بودن عيار اين آنومالي مطرح ساخت، احتمال پيشرفت سطح فرسايش به افق هاي زير توده پرفيري است ، يعني سطح فرسايش منطبق است بر ريشه کانسار . و قاعدتاً از اين سطح پايين نمي توان اميد چنداني به دستيابي يک ذخيره اقتصادي داشت.

موقعيت اين آنومالي در نمودار استاندارد کانسارهاي مس پرفيري هم طراز با موقعيت توده کاني ساز کانسار سونگون است ( نمودار شماره  5-4  )، بطوريکه ضريب زوناليتي اين محدوده 057/0 و ضريب زوناليتي سونگون 15/0 به يکديگر نزديک بوده و تقريباً هر دو در يک سطح فرسايش قرار دارند ولي با عنايت به اينکه عيار متوسط مس و موليبدنيوم در آنومالي منطبق بر توده کاني ساز سونگون 191 1 و 75/5 گرم در تن است ( کانسار بيرون زدگي دارد) و در زون آنومالي کرور عيار اين عناصر به ترتيب 672 و 14 گرم در تن مي باشد، اين افت عيار نشان از نوعي غني شدگي است و يا به ريشه رسيدن کانسار ميتواند باشد.

آنوماليهاي شماره 2و 3 کرور روي نمودار استاندارد ، گوياي قرار داشتن احتمالي در افقهاي فوق العاده بالاي يک  توده مس پرفيري (در عمق بيش از 600 تا 1600 متر) دارند،که از نظر ادامه اکتشاف جهت مس پرفيري توجيه پذير نمي باشد لذا جهت تائيد نهائي دو آنومالي ميتوانند جهت کنترل نهائي بمانند آنومالي شماره يک تحت پوشش يک تا سه حلقه گمانه اکتشافي قرار گيرند.
فصل ششم
نتايج و پيشنهادات

6-1- نتايج
با توجه به اطلاعات حاصل از نقشه زمين شناسي – معدني 1:5000 در محدوده باغلوم ( باغ غلوم) و کرور و همچنين مطالعات اکتشافي ليتوژئوشيميايي و تلفيق آنها با يکديگر، نتايج نهائي حاصله به شرح زير ميباشد.

1- ساختمان زمين شناسي، واحدهاي سنگي و سيستم آلتراسيون موجود در هر دو محدوده اکتشافي ، تشابه بسيار نزديکي به سيستم کاني سازي مس پرفيري در هر دو محدوده دارند.

2- آلتراسيون هاي پتاسيک، سريسيت، پروپيليتيک و غيره که بصورت کلاسيک در هر دو محدوده مورد شناسائي قرار گرفته اند، انطباق جامعي با مدل مس پرفيري گيلبرت دارد.
3- حضور دايکهاي ديوريتي و گرانوديوريتي که به نظر مي رسد به موازات و در امتداد گسله هاي حاکم در محدوده هاي اکتشافي تزريق شده اند مي توانند عاملي در انتقال برخي محلولهاي کاني ساز بوده و در بخشهائي از توده از تراکم و کاني سازي بالائي برخوردارند.
4- حضور کاني هاي پيريت، مگنتيت، و کالکوپيريت در مقاطع صيقلي و همچنين مشاهده ذرات پيريت در متن سنگ هاي محدوده و بويژه کاني هاي مس ثانويه مثل مالاکيت و پيريت اکسيده و اکسيد آهن در زون پتاسيک نيز تأييدي بر حضور توده پرفيري است.
5- اکتشافات ليتوژئوشيميايي صورت گرفته در هر دو محدوده ، اطلاعات حاصل از مطالعات زمين شناسي را مبني بر حضور توده پرفيري به نحو کاملاً مستدل تأييد کرده است.
6- محاسبات همبستگي خطي و خوشه اي و محاسبات چند عاملي و همچنين انجام برخي محاسبات جهت تعيين تيپ کاني سازي و  سطح فرسايش در هر يک از محدوده هاي اکتشافي ، حضور کاني سازي مس پرفيري را تأييد کرده اند.
7- در محدوده باغلوم حداقل دو تيپ کاني سازي صورت گرفته است. يک تيپ کاني سازي مس پرفيري و ديگري کاني سازي پلي متال سرب ، روي بعلاوه طلا شناسائي و معرفي گرديده است.
8- زون آنومالي شماره يک مس در هر دو محدوده اکتشافي کاملاً منطبق است بر سطح يک کانسار مس پرفيري، ولي متأسفانه به استثناء نقاطي محدود، ميانگين عيار مس در سطح بيرون زده اين کانسارها از 359 و 672گرم در تن فراتر نمي روند، لذا انتظار حضور کاني سازي با عيار اقتصادي در اين محدوده کم است.
9- ضرائب زوناليتي اين محدوده ها، نشان دهنده سطح بيرون زده يک کانسار مس پرفيري است ولي عيار آنها کمتر از حد اقتصادي است، لذا ميتوان به گونه اي اين محدوده ها را در حد نوعي غني شدگي در نظر گرفت که با انجام چند حلقه گمانه نتايج نهايي معلوم خواهد شد.
   10 - آنومالي شماره يک سرب واقع در گوشه شمال شرق محدوده اکتشافي باغلوم ( باغ غلوم) در رابطه با يک نوع کاني سازي پلي متال سرب و روي و طلا است، بطوريکه عيار متوسط طلا 451 ppbو همچنين سرب به 2695 گرم در تن رسيده که در حد کاملاً اقتصادي قرار دارد. مطالعات تعيين تيپ کاني سازي، اين محدوده را بعنوان زون کاني سازي پلي متال سرب و روي همراه با طلا معرفي کرده است که مي بايستي مطالعات تفصيلي 1:1000 در آن صورت پذيرد.
11- در زون شماره سه باغلوم ، شواهد و مطالعات انجام شده نشان دهنده احتمال حضور يک توده مس با عيار اقتصادي در عمق کمتر از 200 متر است. لذا ادامه اکتشاف و انجام حفاريهاي اکتشافي در اين محدوده ضروري است.
12-در محدوده کرور شماره 2 ، سه زون آنومالي شناسايي و  معرفي گرديده اند.  آنومالي مس بخش اعظم محدوده را در بر گرفته و دو آنومالي سرب و روي در نيمه شرقي واقع شده اند.
13-آنومالي بزرگ مس در محدوده کرور نيز در ارتباط با نوعي غني شدگي مس پرفيري است، که به حد عيار اقتصادي در سطح نرسيده است. پتانسيل اين محدوده کاملاً منتفي نشده است. لذا جهت تأييد مثبت يا منفي نتايج، نياز به حفرچند حلقه گمانه اکتشافي دارد.
14-زون آنومالي شماره 2 سرب باغلوم از نکته نظر ارتباط با يک توده کاني ساز پنهان مس منتفي است ولي زون شماره 3 آن احتمالاً مي تواند در عمق کمتر از 200 متر در ارتباط با يک توده پنهان باشد، لذا حفر چند گمانه اکتشافي منطقي به نظر ميرسد.
6-2-پيشنهادات

با توجه به نتايج نهائي مطالعات صورت گرفته و پتانسيل دار بودن هر دو محدوده اکتشافي پيشنهاد ادامه اکتشاف در برخي زون هاي آنومالي به شرح زير ارائه مي گردد (نقشه شماره 6-1).
1- زون آنومالي شماره يک سرب محدوده باغ غلوم
1-1- تهيه نقشه زمين شناسي – معدني 1:1000 به وسعت 70 تا 100 هکتار به همراه نقشه توپوگرافي (promising area B) نقشه شماره 6-1.

1-2- پياده نمودن کليه رگه ها و رگچه هاي سيليسي، برشي، دايکها و تفکيک کليه زون هاي کاني ساز.
1-3- تهيه نقشه آلتراسيون به تفکيک.
1-4-  حفر 200 مترمکعب ترانشه.
1-5- برداشت 200 نمونه کانالي از ديواره ترانشه ها و 50 نمونه با اهداف مطالعات آلتراسيون مقاطع صيقلي، نازک و غيره.
1-6- تجزيه کليه نمونه ها جهت حداقل 20 عنصر پاراژنز با روش ICP
1-7- تلفيق اطلاعات و تعيين نقاط مناسب حفاري.
2- زون شماره سه مس در محدوده باغ غلوم
شرح خدمات، مشابه زون شماره يک سرب است به وسعت 50 هکتار (promising area C).

3- زون شماره يک مس در محدوده باغ غلوم و کرور 
3-1- حفر يک تا سه گمانه اکتشافي تا عمق 250 متر در هر يک از محدوده هاي باغ غلوم و کرور.
3-2- لاگينگ گمانه ها.
3-3- تجزيه مغزه هاي حفاري.
3-4- ارزيابي اوليه يافته ها و در صورت مثبت بودن، انجام اکتشافات تکميلي (promising area A) (نقشه شماره 6-1 و 6-2).
6-3- منابع
1- پيام سودي شعار 1378 : اکتشافات ژئوشيميايي 1:100000 جبال بارز، سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور.
2- پيام سودي شعار 1380:
3- S.V. Grigorian 1994: Geochemical Exploration in Songon Area. Ahar Copper complex company.
 4- A.A.Beus  and S.V .Grigorian 1977:  Geochemical Exploration for Mineral Deposits.            

 
4- سليمان کوثري 1374: اکتشافات ژئوشيميايي تفصيلي کانسار درآلو . شرکت ملي صنايع مس ايران.
5- سليمان کوثري 1382 : ارزيابي اکتشافات ژئوشيميايي تفصيلي کانسار مس پرفيري کوه پنج . شرکت زر مس.
6- Gilbert/ J.M. and Lowell, J.D.,1974 , Variation in zoning Patterns in porphyry ore deposits , CIM. Bulletin , V.67. No. 742, P.qq-133
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	S.No
	X
	Y

	115
	609195
	3159059

	116
	609419
	3158735

	117
	609866
	3157444

	118
	610175
	3158503

	120
	607780
	3159757

	121
	607320
	3161077

	122
	605106
	3159756

	123
	603548
	3161121

	124
	604929
	3161166

	125
	604675
	3161311

	126
	606011
	3162446

	127
	605991
	3162298

	127A
	604995
	3162702

	128
	604677
	3162952

	129
	604303
	3163038

	130
	603568
	3162706

	
	
	

	114
	6010209
	3158031

	14A
	604999
	3162504
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K = Coefficient of mineralization. 


اين ضريب از تقسيم عيار هر عنصر در هر نمونه به ميانگين همان عنصر در محدوده آنومالي بدست مي آيد.


�- Ceofficaent of productivity (ضريب توليد)


اين ضريب از ضرب ضريب توليد (K) در ميانگين هر عنصر در محدوده آنومالي حاصل ميشود.
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